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  مقدمه

و كتابـت در اسـلام جايگـاه بلنـدي دارد.      كتاب
وآلـه)،  عليـه االلهجاويد پيامبر اعظـم (صـلي   يهمعجز

كتاب قرآن است و خداوند در اين كتـاب مبـارك و   
سـوگند   ،نگـارد شفا براي مؤمنان، به قلم و آنچه مي

  فرمايد.ياد مي
كتاب، انتقال تجربيات، فرهنگ، آداب و رسوم و 

ي نسل حاضـر و نسـلهاي   اعتقادات و اخلاقيات برا
ها و نظـرات سـالها تفكّـر و    آينده است. كتاب، يافته

دهد تا در دسـترس  عمل انسانها را در خود جاي مي
  مندان قرار دهد و نياز به حركت از صفر نباشد.هعلاق

مطالعه و كتابخواني يك رسم و سنّت پسنديده در 
هـاي  چه در حـوزه  ،سوادانبا بزرگان و  ،ميان علما

ها بوده است و خانهيه و چه در مساجد و مكتبعلم
هاي بزرگ در عالم اسلام، از همـين سـنّت   كتابخانه

 ـ  وجـود  ه حسنه و اهتمام علما و دانشمندان اسـلام ب
  آمده است.

ت و سنّت، هـم  رزمندگان اسلام، متأثر از اين هم



اند و هم درگاه در زماني كه به تحصيل اشتغال داشته
تحميلي، بـه مطالعـه   انهاي جنگ جهاد و رزم در ميد

هـاي زيـادي را در حـد    كتابخانـه  اهتمام داشـتند و 
 ،نـد دآوردست مـي ه دند. اگر وجهي بكرميسور داير 

كردند. مي هزينهآن  يهآن را در خريد كتاب و مطالع
با كتابهاي خاك خورده در منازل، كتابخانـه درسـت   

لعـه  را با كتاب و مطا نو نوجوانا نكردند و جوانامي
دانستند و به كتاب را بهترين هديه ميكردند. آشنا مي

هــر صــورت ممكــن در تــرويج كتــابخواني تــلاش 
  دند.كرمي

خواهد راه شهيدان خود را پاس ملتي كه مي براي
 ـدارد و به آنان اقتدا  از خصوصـيات و   آگـاهي د، كن

تلاشهاي شهدا، بسيار مهـم اسـت. وقتـي خـاطرات     
كـرديم، گمـان   نبال مـي شهيدان را در اين موضوع د

ايــن حجــم انبــوه از خــاطرات  بــا كــرديم كــهنمــي
كتابخواني و مطالعه در بين رزمندگان مواجه شويم. و 
اين در حالي است كه گويندگان خاطره شايد اهتمام 
لازم را به ذكر اين قسـمت از خـاطرات رزمنـدگان    

بينـي و بصـيرت   روشـن  ،گمان آگـاهي اند. بينداشته
شـده  مطالعه و كتابخواني نيز ناشي ميرزمندگان، از 

است. شهدا را بايد با تمـام ابعـاد و خصوصياتشـان    
هـا دنبـال كـرد.    شناخت و راه آنان را در اين حوزه



فرصت را بايد غنيمت شمرد و همچون شهيدان فكـر  
آثـار مفيـد و سـازنده و     يهو ذهن و دل را با مطالع

ب و نـداي رهبـرمعظم انقـلا    ،بخش، رشـد داد كمال
اسلامي را كه مردم و جوانـان را بـه جـدي گـرفتن     
مطالعه و كتابخواني فراخوانـده و كتـاب را پديـده و    

قيمت دانسته كه بايد به آن اهتمام ورزيد، موجود ذي
  لبيك گفت.

  
  مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت
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  كردخريد و مطالعه ميكتاب زياد مي
  شهيد سيدعلي صفوي سهي

شديد ايشان به مطالعه قابل تحسين بـود   يهعلاق
تعـداد زيـادي    گشـت، هر بار كه از منطقه باز مـي  و

شد. البته آنها مي يهمطالعكتاب خريداري و مشغول 
 ـجالب توجه بود كه هميشه در بـين   خـود   يهمطالع

د و آن را الگـويي  كرالبلاغه ميساعتي را صرف نهج
ود و همين براي معيارهاي شخصيتي خود قرار داده ب

امر سبب شده بود كه شهادت در راه خدا را بالاترين 
اش فيض براي خود و بزرگترين افتخار براي خانواده

  *بداند.
  

  .17در جستجوي سيمايي آفتابي، ص  *
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  كتاب غذاي روح است
  شهيد علي طاهريان

  اش كتاب بود.گشت، سوغاتيهر بار از سفر برمي
شـد؟ بـاز هـم    ي پيـدا نمـي  رچيز ديگ«گفتم: مي
  »كتاب؟
بهترين چيز بود كه توانستم پيـدا كـنم.   « ت:گفمي

. فقط كه نبايـد بـه جسـممان    است كتاب غذاي روح
  *»برسيم.

  

 .287، ص 6ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  كرد!با پاي شكسته كتابخانه را ساماندهي مي
  شهيد ناصر تركان

ناصر دوست داشت تا بـا تـرويج كتـابخواني بـه     
گسترش فرهنگ اسلامي در بين جوانان همت گمارد 

  تلاش زيادي كرد.و در اين راه 
اهتمام او به كار كتابخانـه و   يهبرادر ناصر دربار

ناصر يك موتـور سـيكلت   « گويد:امور فرهنگي مي
اوايـل سـال    .رفـت داشت و با آن به هنرسـتان مـي  

تحصيلي بود كه او تصادف كرد و پـايش شكسـت و   
در ايـن   ناصـر  .چند وقتي نتوانست به هنرستان برود

اي كه با دوستانش ه كتابخانهمدت با پاي گچ گرفته ب
رفت تا فعاليت كتابخانه متوقف مي ،تأسيس كرده بود

  *»كرد.نشود و امور كتابخانه را ساماندهي مي
  

 .85يافتگان (دفتر دهم)، ص ره *
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  »تماشاگه راز«كتاب 
  ابردهشهيد مهدي منصوب

  گويم.رفته بود جبهه. آخرين اعزامش را مي
دلتنگش بودم. رفتم اتاقش تا با ديدن وسـايلش  

  تسكين يابم. شايد كمي
روي ميزش بود. گويا قبـل  » تماشاگه راز«كتاب 

ه مسائل ي بود بمدتكرده. از رفتنش آن را مطالعه مي
  مند شده بود.عرفاني علاقه

كتاب را ورق زدم. زير بعضـي از عبـارات خـط    
آخر كتاب هم با مـداد ايـن    يهكشيده بود. در صفح
  ابيات را نوشته بود.

  ساز كنماي ام كه نالهمن آمده
  كنم ام كه گريه آغازمن آمده

  از شوق رسيدن به لقاي بر دوست
  *خواهم من از اين جهان كه پرواز كنم

  

 .131-130شهرگان شهر (جلد اول)، صص  *
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  خريد!رفت و پولش را كتاب ميپياده مي
  االله منصوريشهيد عطاء

مسيرهاي  تربيشقه داشت كه قدر به كتاب علاآن
 ـ   رفت و آمدش را پياده مـي   يهرفـت تـا پـول كراي

  ين را جمع كند و كتاب بخرد.ماش
 -كرد. معتقد بود چهارشبها تا ديروقت مطالعه مي

  پنج ساعت خواب براي تجديد قوا كافي است.
  اش كتاب بود.انتخابي يههدي

براي ديدنم به تهران آمد. دو تا سـاك همـراهش   
داشت. گمان كردم سوغات آورده. وقتـي آن را بـاز   

  اش كتاب بود.كرد، همه
ست برگردد، پول براي رفـتن نداشـت،   وقتي خوا

  *چون همه را كتاب خريده بود.
  

 .135شهرگان شهر (جلد اول)، ص  *
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 يهاين كتاب را بخوانيد تا شرمند
  نشويد! السلام)عليه(عليامام

  شهيد ابوالفضل جعفريان
اي گذاشـته بـود و هـر چنـد     داخل گنجه، قوطي

ريخـت.  رد مياري پول خُبار درون آن مقدوقت يك
شكر كه از حالا قدر پول  خدا را«پيش خودم گفتم: 

  »كند.انداز ميداند و دارد براي خودش پسرا مي
هشت ماهي گذشت. يك شـب در اتـاق    -هفت

نشسته بود و در حال جلد كردن كتاب قطوري بـود.  
  »اين كتاب چيه؟ مال خودت است؟«گفتم: 

آري، امروز بـالأخره توانسـتم بخـرمش.    «گفت: 
  »البلاغه است.نهج

كرد. به عد هر روز آن را مطالعه مياز آن روز به ب
ايـن كتـاب را   «گفـت:  برادرها و خواهرهـايش مـي  
السلام) (عليهعليامام يهبخوانيد تا روز قيامت شرمند

  *»نشويد.
  

 .178، ص 3ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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هدايت چند  خوانها مهم نيست،تعداد كتاب
  نفر هدف ماست!

  شهيد اسماعيل جلال
پيرزن هر چه توانست به ما گفت و بعد هم رفت. 

چرخه را گرفتم و به بيرون روسـتا آمـدم. دمـغ و    دو
آيـم،  من ديگر نمي«اي نشستم و گفتم: حال گوشهبي

انگار كه صـداي مـن را   » اي دارد؟اين كار چه فايده
 نشنيده بود. به طرف من آمد و يك دسته كتاب داد و

 ،اگر با اين كار چند نفر هـم راه را بشناسـند  «گفت: 
  »كافي است.
رويم و ين چند روستايي كه ما ميداخل ا«گفتم: 

آباد گرفته تا كنيم، از اسدآباد و بخشكتاب پخش مي
كنند؟ مگر لاسجرد، روي هم چند خانواده زندگي مي

  »چند تا كتابخوان دارند؟
خوانها مهم نيسـت، چنـد نفـر    تعداد كتاب«گفت: 

از اين حرفهـا گذشـته،    .هدف ماست ،هدايت بشوند
و نوارهاي امام را هـم بـه    بين پخش كتاب، اعلاميه

  *»رسانيم.مردم مي
  

 .186-185، صص 3ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  گردي؟دنبال چه مي
  شهيد محمود جهانشير

ــه متوجـ ـ    ــوديم ك ــي ب ــزل داي ــديم در من ه ش
دنبــال چــه «جــوي چيــزي اســت. گفــتم: وجســت

  »گردي؟مي
خواهم يك كتاب يا مجله پيدا كنم تـا  مي«گفت: 

  »مطالعه كنم.
ت از كتاب هماني هم دسياي بابا! داخل م«گفتم: 

هـا دور هـم   بچـه م بـا  داري؟ بيا برويخواندن برنمي
  »باشيم و دو كلمه حرف بزنيم.

 ،كنيـد اگر بحثهاي مذهبي و سياسـي مـي  «گفت: 
حرفهـاي الكـي را    يهآيـم، ولـي اصـلاً حوصـل    مي

  *»ندارم.
  

 .246-245، صص 3ج  ،شهداي شهرستان سمنان ةنامفرهنگ *
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  كرد!خواند و گريه ميكتاب قيامت را مي
  االله خدر (موحدي)شهيد لطف

ــب درا  ــادر ش ــاب  روي چ ــود و كت ــيده ب ز كش
بست و اشـك  خواند. گاهي وقتها هم كتاب را ميمي
شود ايـن  يك ربعي مي«ريخت. به مادرش گفتم: مي
كـنم، حـالش خـوب    را از پشت پنجره نگاه مي بچه

  »است؟
از اتاق بيرون رفـتم. كنـارش روي چـادر شـب     

آوردي رويـــش فـــرش مـــي«نشســـتم و گفـــتم: 
  »نشستي.مي

  ».همين خوب است«گفت: 
 كردم. دوباره گفتم:صحبت را با او باز مي بايد سرِ

  »بود مگر نه؟ 1تازه چه خبر؟ كربلاي  عملياتاز «
 عملياتكتاب را گذاشت كنار و از حال و هواي 

كـه   اسـت  چـه كتـابي  «براي من حرف زد. پرسيدم: 
  »خواني؟داري مي

كتــاب آقــاي دســتغيب، در مــورد «جــواب داد: 
اش ته كــه آدم گريــهقيامــت اســت. چيزهــايي نوشــ

  *»گيرد.مي
  

 .467، ص 3ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  وقت طلاست، نبايد هدر داد
  االله ساسانيشهيد قدرت

خسته  .شدبرگزار ميآموزش فشرده  ،توي منطقه
ها جمع بچه تربيش گشتيم داخل چادر.و كوفته برمي

رفـت  شدند دور هم و بگو و بخند داشتند. او مـي مي
كرد. مطالعه مي آورد ويرون ميباي، كتابش را گوشه
گيـر  مـان گوشـه  بچـه «گذاشتند كـه:  سرش ميسربه
  »شده!

وقت طلاست، نبايد هـدرش داد. اگـر   «گفت: مي
  *»توانم مطالعه كنم.بيايم داخل جمع شما كه نمي

  

 .17، ص 5ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  استقبال از كتابخواني
  شهيد محمد شريفي

ــت  ــا هم ــان محــل،  بچــهب هــاي بســيج و جوان
كسـي كـه    ي كرديم. هراندازپايگاه را راه يهكتابخان

آورد. بعضي از دوستان هم كتابي در منزل داشت، مي
خريدنــد و هديــه كتابهــاي مــذهبي و اخلاقــي مــي

كم كتابخانه شكل گرفـت. روز بـه روز   كردند. كممي
ر شـد. محمـد د   تـر بيشتعداد مطالعه كنندگان كتاب 

كـرد. بـه دنبـال    مطالعه مي تربيشها از همه بچهبين 
گيـري،  گشـت. بـا تـلاش و پـي    رجع مـي كتابهاي م

اي را به تعدادي از كتابهاي مرجع را تهيه كرد و قفسه
  اختصاص داد. آنها

 مسـئول فعاليتش در كتابخانه باعث شد تـا او را  
  اين كار كنيم.
 يي پيشــنهاد داد تعــدادي از اعضــامــدتبعــد از 

  .به اردو ببريم ،اندكتاب خوانده تربيشكتابخانه را كه 
هاي قرآني هها قصبچهشد. در اردو براي  موافقت

 تـر بيشخواني گفت. با اين كار، استقبال از كتابمي
  *شد.

  

 .332-331، صص 5ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  كردپولش را خرج كتابهاي مرجع مي
  شهيد محمد شريفي

ــوز ــ يهح ــمنان يهعلمي ــي س ــد. درس م خوان
به دنبـال   تربيشاش به مطالعه خيلي زياد بود. علاقه

منزلشان هم از اين  يهر كتابخانكتاب مرجع بود و د
بود. سـابقه نداشـت كـه بـراي خوانـدن      كتابها زياد 

بار به ايشان تذكّر داده باشم. اگر حوزه يك هايدرس
خـرج خريـد كتابهـاي     ،كردپولي داشت و خرج مي

كرد. به نماز اول وقت هـم خيلـي اهميـت    مرجع مي
  *داد.مي

  

 .337، ص 5ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  سير مطالعاتي داشت
  زادهليل حسينشهيد سيدج

كر و در دانشگاه ضمن آشنا شدن با دوستان همف
 -تهـاي فرهنگـي  مـرام خـويش، دسـت بـه فعالي    هم

اي زد و با آرمانهـاي حضـرت امـام    سياسي مخفيانه
  آشنا شد. تربيشخميني 

اش به كتـاب و كتـابخواني او را بـه    شدت علاقه
اي در محـل بـه كمـك دوسـتانش     تشكيل كتابخانه

مين كتابخانه بود كه موفقّ شد دوستان كشاند. و با ه
هـاي  جديدي را بـه گـرد خـود آورده و بـا برنامـه     

  *طولاني مدت به سير مطالعاتي بپردازد.
  

 .93-92نرگس شهيدان، صص  *
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  خواهم مطالعه كنممي
  شهيد نوروزعلي اكبري

 ـ    ،كم سواد بود زيـادي   يهولـي بـه مطالعـه علاق
رفـت  بالا داشـتيم. مـي   يهداشت. يك اتاق در طبق

هـا را  بچـه «گفت: شد. ميمشغول مطالعه مي جا وآن
  »خواهم مطالعه كنم.نگذاريد بيايند بالا، مي

هايـت  بچـه خـواهي بـه   پس كـي مـي  «گفتم: مي
 برسي؟ آنها حقـي ندارنـد؟ يـا دنبـال كـار مردمـي      

  »خواهي كتاب بخواني.و يا مي رويمي
ببخشـيد! دلـم   «گفت: كرد و مينگاهي به من مي

زحمتهاي مـن   يهها را بخوانم، همخواهد اين كتابمي
  *»گردن شماست.

  

 .105-104، صص 2ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةرهنگف *
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  خواندهر وقت در خانه بود كتاب مي
  شهيد علي اوغان

كرد. جواني بود كه استفاده ميوقتش  يهاو از هم
كار كردن برايش عيب و عـار نبـود. نصـف روز در    

خواند. از كرد و نصف روز درس ميكارخانه كار مي
رد بـه پخـش كـردن    كارخانه كه بيرون آمد، شروع ك

هاي مردم. خيلي از وقتهـا  روزنامه و نشريه در خانه
فروشـي داشـت، كمـك    بابام كه ميوه يههم در مغاز

كرد. بعد از چنـد وقتـي تـوي كتابفروشـي قـائم      مي
جا خريد و همانمشغول شد. براي خودش كتاب مي

اش، فروخت. چند وقت كـه قبـل از سـربازي   هم مي
جـا تـوي   مـوي مـادرم، آن  كار بود. رفت پيش عبي

اش كه كرد. خدمت سربازيكندن قبر به او كمك مي
آمد مرخصي، روزها يـا داخـل   شروع شد، وقتي مي

يا دنبال كارهاي خانـه. شـبها هـم بـا     و مسجد بود 
دادند. هر وقت هم كه توي هاي بسيج كشيك ميبچه

كـرد؛  خانه بود، سرش توي كتاب بود و مطالعـه مـي  
  شهيد مطهري و شهيد دستغيب.كتابهاي  تربيش

پشت تعـدادي از كتابهـايش را مهـر اهـدايي بـه      
عصر زده بود؛ چيـزي حـدود صـد و ده    مسجد ولي
  *اش را براي ما خواهرها گذاشت.جلد و بقيه

  

 .209، ص 2ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  گذاشت وساعتها وقت مي
  خواندكتاب را مي

  شهيد محمد بختياريان
كـرد. چنـد   سر و صداي حياط، سـرگرممان مـي  

كــرديم و در يــك حيــاط زنــدگي مــيخــانواده در 
شد. گاهي وقتها هم با تنها مان سكوت ديده نميخانه

شدم. داشتم بـا راديـو   راديوي كوچكمان سرگرم مي
زدم، محمد سر رسيد. بلند شدم و گفتم: سر و كلهّ مي

  »سلام داداش محمد!«
خاموشـش كـن.   «جواب سلامم را داد و گفـت:  

 درسـت و حسـابي  هـايش  آهنگها و برنامـه  تربيش
  »نيست. گوش كردن به اينها درست نيست!

پيچ راديو را چرخانـدم تـا صـدايش قطـع شـد.      
كتابهايي را كه دستش بـود، گذاشـت روي طاقچـه.    

  »كتاب آوردي؟«گفتم: 
تواني بخواني. يادت باشد فقط در ، ميبله«گفت: 

  »خانه!
آوردم. هاي آن كتابها سر در نمينوشته تربيشاز 

گذاشت و خط به خط آنها را عتها وقت ميمحمد سا
شد. خواند. كارهايش روز به روز طور ديگري ميمي

فهميد و مثل آنهـا عمـل   ها را مينوشته يهانگار هم
انقلاب با رفتن بـه مسـجد و    از كرد، ولي من بعدمي
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ــا ســر   ــتن آن كتابه ــاي ســخنرانيها، از م نشســتن پ
  *درآوردم.

  

 .287-286، صص 2ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  خواني؟قدر كتاب ميهچ
  شهيد مصطفي بخش غلامي

هاي مشغول مطالعه بود؛ كتاب ،ديدمشهر وقت مي
  علمي، مذهبي...

خواني؟ بس است، پسرم! چقدر كتاب مي«گفتم: 
  »شود.چشمهايت ضعيف مي

انسـان بايـد معلومـات داشـته باشـد تـا       «گفت: 
  *»وقت كم نياورد.هيچ

  

 .297، ص 2ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  كتابهاي استاد مطهري يك چيز ديگر است
  يد محسن پهلوانشه

يكـي را  كتابها را گذاشت زمين و شروع كرد يكي
از كجـا  «ورق زدن. من هم نشستم كنارش. پرسيدم: 

  »آوردي؟
همـه را خريـدم. مسـجد نمايشـگاه زده     «گفت: 

من هم شروع كردم به ورق » جا خريدم.بودند. از آن
  زدن. همه از استاد مطهري بود.

كتـاب   ،يغيـر از كتابهـاي اسـتاد مطهـر    «گفتم: 
  »ديگري نداشتند؟

امـا كتابهـاي اسـتاد     ،چرا، كتاب زياد بود«گفت: 
  *»مطهري يك چيز ديگر است.

  

 .415-414، صص 2ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  ل كتابخانهئومس
  شهيد احمد تبريزي

بســيج نشــده بــودم كــه  يههنــوز وارد كتابخانــ
سربازي توجهم را جلـب كـرد. كتابهـا را زيـر و رو     

قفسه كرد. عضو كتابخانه نبود. با عجله رفتم جلو مي
اي كتاب دسته» سركار! موردي پيش آمده؟«و گفتم: 

اينها سياسـي اسـت و آن   «جلوم نگه داشت و گفت: 
هاي مرتّـب شـده   به قفسه» .است قسمت هم مذهبي

  »بندي كرديد؟شما دسته«نگاه كردم و گفتم: 
خـواهم،  دو تا كتاب از شهيد مطهري مـي «گفت: 

مرتّـب   به رديف كتابهايي كـه » شود عضو شوم؟نمي
 مسـئول شـود  مـي «نگـاه كـردم و گفـتم:     ،كرده بود

  »كتابخانه شويد؟
نگ از آن روز تمام كتابها را كد گرفت. كتابخانه ر

ها بـا  بچهدسته و رويي نو و جذّاب گرفته بود. دسته
  گرفتند.آمدند و كتاب به امانت ميعلاقه مي

اند و ها كتابخانه را تعطيل كردهبچهيك روز ديدم 
كنند. جلوتر رفتم. روي ردي بالاي آن نصب ميپلاكا

كتابخانه، سرباز  مسئولشهادت «پلاكارد نوشته بود: 
  ;»شهيد احمد تبريزي تسليت باد!

  

  .463-462، صص 2ج  ،هداي شهرستان سمنانش نامةفرهنگ ;
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  كتابخانه! 200ر كردن يدا
  الاسلام والمسلمين عبداالله ميثميشهيد حجت
كتابخانه در بويراحمد  200شهيد بزرگوار حدود 

وشي مطهري ياسوج را كه تاكنون هم د. كتابفركرر يدا
د تا تشنگان كراو دايره  ،فروشي شهر استتنها كتاب

مند شوند و با تلاش او بـود كـه   معارف اسلامي بهره
مندان گذاشـته  هدر اختيار علاق %30كتاب با تخفيف 

  *شد.مي

  

 .40شمع محفل خاتم، ص  *
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  بخوان! ،كار شديهر وقت بي
  شهيد ابوالفضل قدير

رانـداز  ش بـود. تعـدادي را و  كتابهاي يهجلو قفس
داشـت و نگـاهي بـه آن    كرد و بعضي را هم برميمي
. ابوالفضـل  دخوانم بود سرسري ميانداخت. معلومي

هر كـدام را  «كه با سيني چاي داخل شده بود، گفت: 
  »بردار! ،خواهيكه مي

داشت خودش يكي از كتابهاي شهيد مطهري را بر
كنم تو! توصيه مي يهاين هم هدي«و به او داد. گفت: 

  *»كار شدي بخوانش.هر وقت بي
  

 .60، ص 8ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



مطالعه و كتابخواني  

 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كردخوب و با دقتّ مطالعه مي
  نسبشهيد غلامحسين كردي

خواند. ما كه سـنيّ  مرتّب كتاب دستش بود و مي
سواد بودنـد. بعـد از   نداشتيم و پدر و مادرمان هم بي

خوانده و انقلاب بود كه متوجه شديم چه كتابهايي مي
عاليتهايي داشته. كتابهايش را نگه داشتيم. همـه  چه ف

مثل كتاب درسي. خوب و بـا   ،برداري شده استنت
  *كرد.دقّت مطالعه مي

  

 .129، ص 8ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



   مطالعه و كتابخواني
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  كردگرفت و مطالعه ميكتاب امانت مي
  شهيد حسين لاسجردي

 ـ   يهتوانست همنمي اش را هكتابهـاي مـورد علاق
يي تابهابخرد. به همين دليل عضو كتابخانه شده بود. ك

زد. گرفت، قبل از خوانـدن ورق مـي  را كه امانت مي
كـرد  آن را مرمت مي ،داي از كتاب پاره بواگر صفحه

گفتـيم:  كرد به خواندن. به شوخي ميو بعد شروع مي
جا داخل كتابخانه بنشين، كتابها را تعميـر  برو همان«

  »كن!
بايـد   ،وقتي آدم چيزي را امانت بگيرد«گفت: مي
  *»مرتّب نگه دارد.تميز و 

  

 .325، ص 8ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



مطالعه و كتابخواني  
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  داني داخل اين كتابها چه نوشته است؟مي
  شهيد محمود محب حسيني

رفتـيم مسـجد، رديـف كتابهـاي     طور كه ميهمان
  كرديم.چيده شده را رصد مي

يكباره محمود ايستاد و كتابي را برداشـت. چنـد   
ا دوم و سوم ر هايصفحه از آن را گذرا خواند و كتاب

زد، رفت نزديك ر سه را ورق ميطور كه ههم. همان
شما بـا فـروش ايـن كتابهـا     «فروشي و گفت: كتاب

داني داخـل ايـن   كنيد، هيچ ميجوانها را منحرف مي
  »كتابها چه نوشته است؟

اطلاعـي كـرد و زيربـار    فروشي اظهـار بـي  كتاب
نتيجـه ديـد،   نرفت. محمود كه جرّ و بحث را با او بي

از ايـن راه بـه    درآمدي كـه «دست آخر به او گفت: 
و يـك راسـت رفـت    » حرام است. ،آوريدست مي

توي مسجد جامع و با متولي مسـجد موضـوع را در   
راه سـمنان پيـاده    رفتم مشهد؛ سـرِ ميان گذاشت. مي

  *شده بوديم كه نماز بخوانيم.
  

 .376-375، صص 8ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



   مطالعه و كتابخواني
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  آماده كردن كتاب ايكار در چاپخانه بر
  شهيد غلامحسين افشردي (حسن باقري)

قيامـت حضـرت    يهدربـار كه كتابي به ياد دارم 
الشريف) در دسـت چـاپ   فرجهتعاليااللهمهدي (عجل

بود. قراردادي بين مسجد و چاپخانه بسته شده بـود  
شـعبان آمـاده    يهكه اين كتاب را در روز جشن نيم

 ا دوبكنند. اما متوجه شديم كه گويا به دلايلي، كتاب 
م اين خواستيسه روز تأخير چاپ خواهد شد. ما مي

كتاب را در ايام جشن به مردم عرضـه كنـيم و اگـر    
  رسيديم.شد، ما به هدف خود نميديرتر آماده مي

هـاي مسـجد، از   بچـه شهيد افشردي چند نفر از  
جمله خـود مـن را جمـع كـرد و مـا چنـد روز در       
چاپخانه كمك كرديم تا كتاب بـه موقـع در بيايـد و    

. او اصـرار  عامل اصلي اين تلاش شهيد افشردي بود
داشت كه اين كتاب ارزش فرهنگـي زيـادي دارد و   

حمداالله كتاب ايد تا روز جشن آماده شود، كه بحتماً ب
  *شعبان براي مردم عرضه شد. يهدر نيم

  

 .15ها، ص ههچشم جب *



مطالعه و كتابخواني  
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  كتاب، بهترين هديه
  شهيد سعيد اتحاد

درسـي، در كنـار    هـاي بااو علاوه بر خوانـدن كت 
رداخت، تا دانش و پكتاب نيز مي يهمطالعتحصيل به 

شـمار  بـي  ياهآگاهي خود را افزون ساخته و سـؤال 
او وقـت زيـادي در كتابخانـه     .خود را پاسخ گويـد 

رسيد، گويا بهتـرين  وقتي به كتاب مي .كردصرف مي
 ـ    آن  يههديه را يافته و با شـور و اشـتياق بـه مطالع

  *پرداخت.مي

  

 .121يافتگان (دفتر چهارم)، ص ره *



   مطالعه و كتابخواني
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  كرددر هر فرصت، مطالعه مي
  سد احمد افراسيابيشهيد مفقودالج

احمد در هر حالي از مطالعـه و خوانـدن كتـاب    
شد و هر فرصتي را براي خوانـدن كتـاب   غافل نمي
شمرد. او دوست داشت طلبه شود و لباس غنيمت مي

 ـ كوچـك او حاصـل    يهروحاني بر تن كند. كتابخان
بـه   رقـد عشق او به كتـابخواني و مطالعـه بـود و آن   

 يهنامشت، كه در وصيتخويش علاقه دا يهكتابخان
  :خود آن را فراموش نكرد و در وصيت خويش آورد

تعدادي كتاب در كتابخانه وجود دارد كـه بايـد   «
توانند اسـتفاده  آنها را به اشخاص يا مكانهايي كه مي

  *»كنند، سپرده و تحويل داده شود.
  

 .138-137يافتگان (دفتر چهارم)، صص ره *



مطالعه و كتابخواني  
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  ريزي روزانهمطالعه، جايگاه ويژه در برنامه
  ايشهيد حسين قجه
اي مطالعه از جمله كارهايي بود كـه شـهيد قجـه   

ريـزي خـود قـرار    براي آن جايگاهي ويژه در برنامه
شد مطالعـه كنـد، بـه    داده بود. اگر روزي موفقّ نمي

كـرد  گذشت و به خود گوشزد مـي سادگي از آن نمي
  كه روز بعد كمبود آن را جبران كند.

  مطالعه: در روز شنبه مطالعه نكردم...«... 
نه مطالعـه   ،وز دوشنبه: نه كار مثبتي انجام دادمر

خـوابم   ،كردم. وقتي هـم كـه خواسـتم مطالعـه كـنم     
  *برد...

  

 .23ها، ص پرواز پروانه *



   مطالعه و كتابخواني
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  زيادي به كتاب داشت يهعلاق
  شهيد محمود اصغرنيا

به كتاب خيلي علاقه داشت. بعضي وقتها پـدرش  
رفـت  داد. وقتي محمـود مـي  محصولات را نسيه مي

به خريد. ضايت پدرش كتاب ميبا ر ،پولش را بگيرد
زيادي به كتـاب   يهچيزها علاق يهجاي لباس يا بقي

داشت. تعداد زيادي كتاب خريـده بـود كـه الآن در    
  *كتابخانه مانده است.

  

 .211وقت قنوت، ص  *



مطالعه و كتابخواني  
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 خريد و بيندستمزدش را كتاب مي
  كرد!پخش مي هاي روستابچه

  شهيد بهرام علي اجلالي
باغهـاي اطـراف    رفت بـه مي ،شدتابستان كه مي

كــرد، همــان شــب دســتمزد چينــي مــيكــرج. ميــوه
خريد. كرد و كتاب ميگرفت. پولهايش را جمع ميمي

هـاي  بچـه بـين   و برد به مناطق محـروم كتابها را مي
  *كرد.روستا پخش مي

  

 .62، ص 2دريادلان  ةسير *



   مطالعه و كتابخواني
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در خيرات، به جاي شام و ناهار، كتاب 
  هاي روستابچه بخريد براي

  شهيد محمدعلي رهنمون
خواستند براي مـادر خيـرات كننـد. محمـود     مي
به جاي شام و ناهار و از اين جور خرجها با «گفت: 

بعـد  » هـاي روسـتا.  بچـه پولش كتاب بخريد بـراي  
ساكت شد. بغض گلويش را گرفته بـود. بـا صـداي    

  *»تر است.طوري مادر هم راضياين«لرزان گفت: 

  

 .73، ص 2دريادلان  ةسير *



مطالعه و كتابخواني  
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  اروست يهاندازي اولين كتابخانراه
  شهيد رجبعلي موسوي

چند قفسه در يكي از اتاقهاي منزل پـدري قـرار   
داد، تعــدادي هــم كتــاب خريــد و گذاشــت داخــل 

 ـ  قفسه عمـومي   يهها. به اين صـورت اولـين كتابخان
هـاي روسـتا را جمـع    بچـه اندازي كرد. روستا را راه

داد، بعـد هـم در   كرد و كتابها را به آنها امانت ميمي
خواسـت مطلـب   از يك نفـر مـي   جلسات، هر دفعه

  *كتابش را توضيح بدهد.

  

 .105، ص 2دريادلان  ةسير *



   مطالعه و كتابخواني
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  كردنويسي ميكتابها را خلاصه
  شهيد علي علوي

يادداشـتي   يهكتاب بود. دفترچ يهمطالعمشغول 
  كرد.نويسي ميهم داشت و خلاصه

ــتم:   ــوخي گف ــه ش  ــ«ب ــالا چ ــب  هح ــدر مرتّ ق
  »نويسي؟مي

ترم. راحت ،اگر خواستم دوباره مرور كنم«گفت: 
هم بيفتد، بـه زحمـت    ريتازه اگر به دست كس ديگ

  *»افتد.نمي

  

 .126، ص 7ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



مطالعه و كتابخواني  
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  عضو فعال كتابخانه
  شهيد احمد فيروزبخت

منزل ما پر بـود از كتابهـاي مـذهبي.     يهكتابخان
عضو فعالش احمد بود. هميشـه كتابهـا را صـحيح و    

از ايـن   تربيشهر چه «گفت: گرداند و ميسالم برمي
  *»شوم.مشتاق مي تربيش ،خوانمرا ميكتابها 

  

 .390، ص 7ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةهنگفر *



   مطالعه و كتابخواني
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  ساختن كتابخانه
  شهيد عباسعلي قدرتي

گشـت، بـه   بعد از ظهرهـا كـه از مدرسـه برمـي    
رفت. هنوز كامـل نشـده بـود.    انجمن مي يهكتابخان

د يـداالله احمـدي را   يهميشه ذكر خيـر همسـرم، شـه   
خواست كتابخانـه را بسـازد.   كرد، چون ايشان ميمي
رفت كرد و سپس ميكتابخانه خود را مشغول ميدر 

  *كرد.در كار كشاورزي به مادرم كمك مي

  

 .496، ص 7ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



مطالعه و كتابخواني  

 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  كتاب دستش بود! ،هر وقت خانه بود
  شهيد ابوالقاسم نجار

كتابش پر بود از كتابهاي شهيد مطهـري،   يهقفس
شد شهيد دستغيب، شهيد بهشتي و تفسير الميزان. نمي

اغـراق  ستش نباشـد. بـي  كه او خانه باشد و كتاب د
  كرد.روزي سه تا چهار ساعت مطالعه مي

بار به زيارت وقتي امام در قم بودند، او ماهي يك
برد. وقتي رفت. گاهي پدر و مادرم را هم ميامام مي

امام برگشتند تهـران، تقريبـاً شـش مـاه يكبـار بـه       
ــا مطالعــاتي كــه در مــورد  زيارتشــان مــي رفــت. ب

امام بـود كـه قابـل     يهن شيفتفقيه داشت، چناولايت
  *توصيف نبود

  

 .133-132، صص 9ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



   مطالعه و كتابخواني
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  بردگاهي روي كتاب خوابش مي
  آباديشهيد محمدحسين صوفي

آن شب هم كتاب به دست از مسجد برگشـت. از  
 ـعصر رفته بود كمكشان. تازه كتابخانه زده بودند.  ا ت

دير وقت مشغول بـود. گـاهي روي كتـاب خـوابش     
اهي انداختم و پرسـيدم:  م. نگبرد. كتاب را برداشتمي
 ـ  « شـما كتـابي دارد كـه     يهمگر هنـوز ايـن كتابخان

  »نخوانده باشي؟
هر روز كتابهاي جديد هديـه  «لبخند زد و گفت: 

جا تمـام شـود، مـن كتـاب     كنند. اگر كتابهاي اينمي
  *»كنم.براي خواندن پيدا مي

  

 .186، ص 6ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



مطالعه و كتابخواني  
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  كردنويسي ميخلاصه ،خواندهر كتابي مي
  ا صيادشهيد حميدرض

اي كنار دسـتش.  كتاب روي پايش بود و دفترچه
نوشـت. پرسـيدم:   گاهي از روي كتاب چيزهايي مي

  »نويسي؟مي هاين كه كتاب مدرسه نيست، چ«
هـر كتـابي كـه    «اش را تمام كرد و گفـت:  جمله

كـنم. بعـداً بـه دردم    نويسـي مـي  خـوانم خلاصـه  مي
  *»خورد.مي

  

 .198، ص 6ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



   مطالعه و كتابخواني
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  دانستادت ميكتاب را عب يهمطالع
  شهيد سيدمسعود طاهري

عجيب به كتاب علاقه داشت. توي قطار و ماشين 
  »ست.اعبادت «گفت: خواند. ميهم كتاب مي

بـردم  حتي گوسفندها را كه مـي «كرد: تعريف مي
  *»بردم كه بخوانم.را، يك كتاب هم همراهم ميچ

  

 .235، ص 6ج  ،ن سمنانشهداي شهرستا نامةفرهنگ *



مطالعه و كتابخواني  
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اش هر كدام يك كتاب را بخوانيد و چكيده
  بقيه توضيح دهيد را براي

  شهيد سيدجواد طاهري
كرد، اما پر از صفا مي كوچكي زندگي يهدر خان

قـرآن و   يهاش جلس ـت بود. شبها در خانهو صميمي
  كرديم.البلاغه برگزار مينهج

يك شب چند كتاب در دستش ديديم. قبل از اين 
كه چيزي بپرسـيم، كتابهـا را نشـانمان داد و گفـت:     

كتابها كم است، هـر كـدام از شـما    چون تعداد اين «
اش را بياوريد داخل يكي را بخوانيد و اصل و چكيده

  *»براي بقيه توضيح بدهيد. و همين جلسات
  

 .241، ص 6ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



   مطالعه و كتابخواني
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  حيف است اين كتابها خاك بخورند
  شهيد احمد عبدالشاه

ــارتُ ــاري آورد و روي ك ــوي انب ــا را از ت ن كتابه
زد و شـماره  سـب مـي  چجلدش در قسـمت پـايين   

  نوشت.يم
  »كني داداش؟چه كار مي«گفتم: 
حيف است كه اين كتابها خاك بخورند، از «گفت: 
هاي كوچـه كتابخانـه راه   بچهخواهم براي امروز مي

  *»بيندازم.

  

 .379، ص 6ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *



مطالعه و كتابخواني  
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  خوردمان ميبعدها به درد همه
  شهيد سعيد عباسي

خـري و  ادرجان! اين كتابها چيه كه مرتّب ميم -
  آوري؟مي

  امام خميني است مادر.كتابهاي  -
دانـم كـه كتابهـاي امـام اسـت، امـا       وب ميخ -

تـواني  منظورم اين است كه تو اصلاً اين كتابها را مي
  گذاري؟آوري روي هم ميخري و ميبفهمي كه مي

فهمم، بودنش توي اگر امروز نفهمم بعداً كه مي -
  *خورد.مان ميخانه ضرر ندارد. بعدها به درد همه

  

 .434، ص 6ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  دهمخوانم و توضيح ميهمه را برايت مي
  شهيد احمدرضا عبدوس

  ست؟اين همه كتاب مال كي -
  ل تو!مال يك دختر خوب مث -
  د نيستم بخوانم.اما من كه بل -
دهـم همـه را   ام؟ تازه قول ميكارههپس من چ -

برايـت   ،جايي هم كـه لازم اسـت  برايت بخوانم و آن
  *توضيح بدهم.

  

 .448، ص 6ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  پرسم!صفحه را ميهر شب چند 
  االله دوست محمديشهيد فضل

با يك كتاب به اتاقمان آمـد. مـن و خـواهرم دو    
  »اين كتاب چيست؟«طرفش نشستيم و پرسيدم: 
شما دو تا به سـنّ بلـوغ   «آن را ورق زد و گفت: 

د و رسيديد. بايد ياد بگيريد نمازتان را درست بخواني
  »اصول دين را حفظ كنيد!

ايـن  «فتم و ورق زدم. گفـتم:  من هم كتاب را گر
  »خيلي زياد است. شما خودت يادمان بده!

از اول كتاب حساب كردم. هر شب چنـد  «گفت: 
  »پرسم.صفحه را از شما مي

  »اگر خوب ياد گرفتيم؟«خواهرم گفت: 
حتمـاً برايتـان جـايزه هـم     «پدر خنديد و گفت: 

  »خرم.مي
از فرداي آن شب صفحه به صفحه كتاب را خوب 

وانديم تا شب پدر را خوشحال كنـيم و جـايزه   خمي
  *»بگيريم.

  

 .151-150، صص 4ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  ي كرده بود!سيونتمام كتابها را حاشيه
  شهيد جمشيد ذوالفقاري

كتـاب   يهمطالعاوقات فراغتش را صرف  تربيش
كـرد. يـك كتابخانـه داشـت كـه بعـد از       مذهبي مي

ديـديم در  كـرديم، مـي  شهادتش هر كتابي را باز مي
نويسـي و مطلبـي را يادداشـت كـرده     هكتابش حاشي

. ه اسـت است. معلوم بود كه آن كتاب را مطالعه كـرد 
بهتر است وقتش را تلـف نكنـد و   «گفت: هميشه مي

  *»كتاب بخواند تا چيزي را ياد بگيرد.

  

 .231، ص 4ج  ،شهداي شهرستان سمنان نامةفرهنگ *
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  البلاغه هديه دادهمراه هر اسلحه، يك نهج
  الهديشهيد سيدحسن علم

ه كرده بـود، امـا   ها اسلحه تهيبچهرفته بود براي 
سـيد!  «چرخيـد. گفـتم:   هنوز داشت داخل شهر مـي 

» گـردي؟ الهدي) به دنبـال چـه مـي   (سيدحسن علم
در شـهر جنـگ زده،   «گفتم: » فروشي.كتاب«گفت: 
ــاب ــي كت ــراي چــه م ــت: » خــواهي؟فروشــي ب گف

 ـ    البلاغه مـي نهج«  يهخـواهم، آن هـم بـه تعـداد هم
فتيم تا يـك  قدر اين طرف و آن طرف رآن» ها.بچه

اش پيدا كرديم. بـا خـواهش و   كتابفروشي كنار خانه
اش را باز كرده و درخواست او را راضي كرديم مغازه

ها بچهالبلاغه بدهد. وقتي توانستيم به تعداد به ما نهج
البلاغه تهيه كنيم، سيد آرام شد و در مقر سپاه به نهج

غه هم البلاها يك نهجبچههمراه اسلحه به هر كدام از 
  *هديه داد.

  

 .94-93فرماندهان جوان، صص  *
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  ، امام نوشته!است كتاب خيلي خوبي
  محمد غزنويشهيد گل

ن يك روز يكي از دوسـتا  .خواندخيلي كتاب مي
من متوجـه شـدم    .آورد اش كتابي را برايشروحاني

راقب باش، مجان كند: محمد مرتّب به او سفارش مي
سعي كن همين امشب بخواني و صبح زود كتـاب را  

 مواظب باش كسي نفهمد والاّ سر هـر  .برسانيبه من 
  دومان بالاي دار است.
آقا كـه رفـت از او پرسـيدم:     .خيلي نگران شدم

خـواني؟ نكنـد   محمد جان اين كتاب چيه كـه مـي  «
كـه كتـاب خطرنـاكي    مثـل ايـن   .باشـد  يكتاب درس

 جواب داد: مادر جان كتـاب خيلـي خـوبي    »است.
 ـ، كتاب را آقاي خميني نوشتهاست بـراي همـين    .دان

و ايـن   ».كننداو را زنداني مي ،اگر دست كسي ببينند
زماني بود كه تظاهرات مردمـي هنـوز آغـاز نشـده     

  *بود.

  

 .73كاش با تو بودم، ص  *
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  كرد!زير پتو مطالعه مي ،شب
  آباديشهيد حسين نايب حسن

از كودكي به مطالعه علاقـه داشـت. شـب وقـت     
د. كررسيد، پدر چراغ را خاموش ميخوابيدن كه مي

حسين چراغ خواب كوچكي داشت. آن را يواشـكي  
برد زير پتـو و دور از  كرد و با خودش ميروشن مي

  *خواند.چشم پدر كتاب مي

  

 .123)، ص 3شهرگان شهر ( *
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  هايمعنوي درفعاليت يهبه دنبال بهر
  فرهنگي بود

  شهيد محمدرضا كارور
تهـاي فرهنگـي   اوقـاتش را صـرف فعالي   تربيش
  كرد.(عج) مي الحسنابنةحجمسجد 

وارد سپاه شد. مختصر حقـوقي را كـه    58اوايل 
  كرد.در راه مسائل فرهنگي هزينه مي ،گرفتمي

ت فرهنگي خود مانع فعالي يهبا فعاليتهاي گسترد
شد. برپايي نمايشگاه عكـس و پوسـتر   گروهكها مي

  و... در دبيرستانها و مساجد و...
شخصي خود كتابهـاي   يهرفت. از هزينبه قم مي

 د. بعد هـم نمايشـگاه كتـاب برپـا    كرمذهبي تهيه مي
  كرد.مي

داد. در اين راه با تخفيف بالا به جوانان كتاب مي
معنـوي بـود.    يهاما به دنبال بهـر  ،كردميضرر مالي 

اين كار مانع فعاليت منـافقين در مـدارس آن منطقـه    
  بود.

او به راسـتي بـه دنبـال فعاليـت فرهنگـي بـود.       
كار فرهنگي بـراي  دانست انقلاب اسلامي نيازمند مي

  *نسل جوان است.
  

 .77-76شهيد گمنام، صص  *
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  محفل مطالعه و تبادل فرهنگي
  شهيدان يوسف قرباني، ابوالفضل خدامرادي، خوييني

چهار نفري در يك چادر بوديم. وقتـي دور هـم   
يوسف قرباني در مورد هيتلر و جنگ ، شديمجمع مي

ابوالفضل خدامرادي هـم،   داد.جهاني دوم توضيح مي
كتاب تاريخ اسلامش را با آب و تاب  سر هر فرصت

خـدا،   يهخوييني، هميش ـ كرد.خواند و تفسير ميمي
سرش توي قرآن و مفاتيح بود. موقع بحـث، سـاكت   

نشست و قرآن به دست به بحث گـوش  اي ميگوشه
  *و من هم سرگرم كتابهاي نظامي بودم. داد.مي

  

 .74-73آب، آتش، پرواز، صص  *
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  االلهكتاب لقاء يهمطالع
  شهيد مرتضي ياغچيان

زها هر كسي به چـادر آقامرتضـي بـرود،    اين رو
مطالعـه  ياو شبي را ب او را ببيند. يهتواند كتابخانمي

گذرانـد. اگـر   مطالعه نمـي كند. عمرش را بيسر نمي
يافت كه چند روزي در آن بمانـد، حتمـاً   ميچادري 
انداخت و تو را هـم بـه   مياي در آن به راه كتابخانه

  كرد.ميمطالعه دعوت 
ت را نخواهي داد كـه فكـر   ئخود اين جرالبته به 

آخر در اين طوفان تلاطم و تهاجم چه وقـت  « :كني
كاهـد و  داني او هيچ از آنها نميكه خود مي» مطالعه.

  از تو سرتر است.
 ـ   يهآقا مرتضي اين روزها سخت سـرگرم مطالع

كتــابي اســت كــه فكــرش را مشــغول كــرده اســت. 
خوانـد،  يار مياي كه آقا مرتضي با فكر آن بسانديشه

رزمـد  خوابد و بسيار ميخورد و اندكي مياندكي مي
  كند.و جهاد مي

االله حـاج ميـرزا   آيـت » االلهلقـاء «مدتهاست كتاب 
جواد ملكي تبريزي را در دسـت دارد. چـه بـابي از    

تر از راه ريعستر و چه راهي الوصولباب جهاد سهل
  آموزند.گونه آموخته و مياينان اين ؛شهادت

ن روزها اگر به چادر آقا مرتضي بروي، حتمـاً  اي
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 ـ كوچـك چـادرش    يهچندتايي كتاب را در كتابخان
  *خواهي يافت.

  

 .164-163گمشدگان مجنون، صص  *
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  خواندخيلي با دقت كتاب مي
  شهيده مريم فرهانيان

. كتابهاي شهيد مطهري را ما كردميخيلي مطالعه 
بعدها متوجه مطالبشان مي شديم، ولـي او از همـان   
ــا را   ــدي، آنه ــرادر شــهيدمان مه ــار ب ــل، در كن اواي

خوانـد  فهميد. خيلي با دقت كتاب ميد و مينخوامي
يادم هست با مداد، مطالـب   .داشتو يادداشت برمي

كرد. در واقع سير مطالعـاتي  گذاري ميمهم را علامت
  *خوابيد.داد. خيلي هم كم ميمهدي را ادامه مي

  

 .41ماهنامة تاريخي فرهنگي شاهد ياران، ص  *
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  جاي لباس، تا دلت بخواهد كتاب خريده!هب
  شهيد منصور ستاري

كنـد و از  آيد. به مادر سـلام مـي  صداي ناصر مي
شود. هر دو آيد و وارد اتاق ميهاي ايوان بالا ميپله

  دهيم.با هم به او سلام مي
اي مامـان را  رهرغُغُ منصور، برو«گويد: ناصر مي
  »جواب بده.

  »جواب مامان با من.«: دگويمي
باز هم دسته گل به آب دادي؟! «پرسد: فخري مي

  »راستي نگفتي چه خريدي.
شود. دستهاي خيسـش را بـا   مادر وارد اتاق مي

كند و با غضب بـه ناصـر   پيراهنش پاك مي يهگوش
اين چه كفش و لباسي اسـت  «گويد: كند. مينگاه مي
  »اي؟خريده بچهاين كه براي 

مادر، آقا منصور به جاي لبـاس  «گويد: ناصر مي
شيك، تا دلت بخواهد كتاب خريده! شما خـودت را  

  »ناراحت نكن.
 ـ   ـ اي مـي رهمادر چشـم غُ  ـيرود. لبخنـد م و  دزن

ها خوب است. عوضش وسط سـال  همين« دگويمي
  »خرم.كتاب غير درسي نمي

اج گوينـد پسـر ح ـ  وقـت نمـي  آن«مادر پرسيد: 
رود حســين ســتاري بــا كفــش و لبــاس كهنــه مــي 
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  »مدرسه؟
 ـو مي داندازرا پايين مي شسر اتفاقـاً بـا   « د:گوي

  »اين كفش و لباسها سربلندترم.
نقَـل  «گويـد:  اندازد و مـي و مياناصر نگاهي به 

ــي   ــه م ــت ك ــدمي اس ــان آرد و گن ــراي  هم ــرد ب ب
 ـ مگفت سربلنداش. آن روز هم ميكلاسيهم ك كه ي

  »ام.گرسنه را سير كرده يهخانواد
لـش  وِ«گويد: مادر كه حالا كمي آرام گرفته، مي

كن. مثل بابـاي خـدابيامرزش دوسـت دارد بـذل و     
بخشش كند. حالا بگذار ببينم از اين همه كتـاب كـه   

  »آورد يا نه!سر درمي ،خريده
ام كرد از بس كه گفت اين بيچاره«گويد: ناصر مي

ايـن يكـي    افياسـت. جغر يهدربـار كتاب را بخريم، 
مربوط به داستان زندگي آقامحمدخان قاجار است... 
ولي داداش، اين كتاب راهنماي زبان انگليسي از همه 

داني، زبان انگليسي را بايد از تر است. ميچيز واجب
 ،گويند كسي كه زبان بلـد نباشـد  پايه شروع كرد. مي

 ماند... خلاصه پايش را كرده بودسواد ميمثل آدم بي
توي يك كفش كه اين كتابها را بخر، بـراي كفـش و   

چيز پيدا جا همهرويم بازار سيداسماعيل، آنلباس مي
  *»شود.مي

  

 .21-20مها نگاه كن، صص به آن چش *
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  اندازي كتابخانهراه
  اصغر كلاته سيفريشهيد علي
اصـفر  علـي  يهعباس به صورت آفتـاب سـوخت  

ن قدر اين پسر براي راه انداختهچ« خيره شد و گفت:
مت كشيد. هربار كه يك كتـاب  كلاته زح يهكتابخان
  »كنم.گيرم، كلي به جانش دعا ميجا مياز آن

هـايش نشسـت و   احمدعلي لبخنـدي روي لـب  
قدر ميان روستا اين طرف و هيادت هست چ« گفت:

آوري كتـاب؟ تعـدادي را   آن طرف رفتيم براي جمع
ود سبزوار گرفتيم. يك تعداد هم خ يههم از كتابخان

  رد.اصغر از سپاه آوعلي
وانـت  بـه سـراغ   به سرم زده بود يك روز عصر 

ه با آن بلندگوي پر سروصدايش به كلاته آمدكه سپاه 
بود تا مردم را براي برگزاري دعاي كميل به مسـجد  

  دعوت كند، بروم و پشت بلندگو بگويم:
 يهمان كلاته سـيفر، كتابهـاي اضـاف   ملت مسل -
 ـخانه  ا تـا از روسـت  يههايتان را اهدا كنيد به كتابخان

  اجر معنوي برخوردار شويد.
 يهكافي دربار يهما به انداز« اصغر گفت:اما علي

  ;»ايم.كتابخانه با مردم صحبت كرده
  

  .43-42)، صص 53سرداران  ةايوان بهار (قص ;
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  ها با كتاب خواندنبچهآگاه كردن 
  اللهيشهيد اسماعيل بيت

دانم چرا پخـش  محمدرضا، نمي« :اسماعيل گفت
پيمـايي و تظـاهرات قـانعم    اعلاميه و شـركت در راه 

جوانها را  تربيشحركتي كنم كه  كند. دوست دارمنمي
كنم كه چه آگاه كنم. چند روزي است به اين فكر مي

  »رسيد؟كار بايد بكنيم. تو فكري به ذهنت نمي
دانم. مگر به جز اين كارها، كار ديگري هم مين -

  ؟توان انجام دادمي
طور كه نشسته بوديم و با چوب روي خاك همين

كرديم، در فكر فـرو رفتـيم.   خطي ميجلو خانه خط
يـك فكـر   « ناگهان مثل فنر از جايش پريد و گفت:

الي كنيم، خيلي عبكر به ذهنم رسيد. اگر اين كار را بِ
  شود.مي

كردم، يم او نگاه عاقل اندر سفيه بهطور كه همين
كـر  هـي، يـواش، ترسـيدم. حـالا آن فكـر بِ     « گفتم:

  چيست، حضرت آقا؟!
طور. من داري، احمد هم همين تو كتاب زيادي -

 ـ   يهخودم هم تعداد زيادي كتاب دارم. يـك كتابخان
كنيم و دهيم. بعد كارت درست ميكوچك تشكيل مي

طوري، دهيم تا بخوانند. اينها كتاب امانت ميبه بچه
شـوند و هـم   ها با كتاب خوانـدن آگـاه مـي   هم بچه
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 يعنـي همـراه   ؛كنـيم تر پخش ميها را راحتاعلاميه
  دهيم.كتاب، يك اعلاميه هم به آنها مي

 ـ   كتابخانـه.   يهاز همان جا شروع كـرديم بـه تهي
يم. اسماعيل برد يهكتابهاي من را برداشتيم و به خان

 واسـماعيل رفتـيم    يهاحمد، پسرخال يهبعد در خان
ه تصميم خودمان را به او گفتيم. موافقت كرد و هر چ

ا اسماعيل. آنه يهكتاب داشت، برداشت و رفتيم خان
بنـدي كـرديم. نـام هـر كتـاب را در دفتـر       را شماره

 يادداشت كرديم. سپس كتابها را بر اساس شماره، در
كارت عضويت كرديم.  يهقفسه چيديم. شروع به تهي

ــام و    ــرديم و ن ــي ك ــا را قيچ ــديم و آنه ــوا خري مق
كارت و چيزهاي مربـوط بـه    يهخانوادگي، شمارنام

نوشتيم. سپس شروع به تبليغ  هر كارت را روي آنها
  كرديم.

يادش به خير، چه صف طـولاني هـر روز جلـو    
ها استقبال قدر بچههشد. چاسماعيل بسته مي يهخان

قدر مهربان و بـا  هآيد كه اسماعيل چكردند. يادم مي
كساني كه براي آن زبان شيرين و گويايي كه داشت، 

نـد،  آمدخانـه مـي   براي امانت گرفتن كتاب جلو درِ
  *كرد.راجع به شاه، انقلاب و امام خميني صحبت مي

  

 .21-20)، صص 61سرداران  ةخدا (قص ةهدي *
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  كرد!در زير نور چراغ ماشين مطالعه مي
  شهيد علي نوري ممبيني

در ميان دوستان معروف بود كه نوري تند تند راه 
و  ،كنـد زند و مطالعه مـي رود و تند تند حرف ميمي
كنـد. اتفاقـاً چـراغ    چنين تند تنـد راننـدگي مـي   هم

زد! بسيار راهنماي لندكروزش هم تندتند چشمك مي
افتاد كه يك كتاب قطور را در عرض دو يا اتفاق مي

كرد. وقتي علـت  سه ساعت به طور كامل مطالعه مي
ــاتش از او   ــرعت را در حركـ ــتاب و سـ ــن شـ ايـ

ترين فرصت مؤمن بايد در كم«گفت: مي ،پرسيديممي
  *»ين كار را انجام دهد.تربيش

  

 .64عطر شقايق، ص  *
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  كتابها را حبس نكنيد
  شهيد محمود اخلاقي

اش را كه بـاز كـرديم، ايـن جملـه از     نامهوصيت
  السلام) بالايش نوشته شده بود:حسين (عليهامام

  .زندگي عقيده و جهاد است
جلد كتاب دارم؛ آنها را نبريـد   600«نوشته بود: 

به كتابخانه و حبس كنيد. آنها را بدهيد به كساني كه 
عه هستند و به آنهـا هـم بگوييـد كتابهـا را     اهل مطال

دست به دست كنند و در گردش نگه دارند و مطالعه 
  *»كنند.

  

 .78نذر قبول، ص  *
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  آورد!سوغاتي، كتاب و نوار مي
  شهيد مهدي توسن

آمد، كتاب و نوار جديـدي،  هر بار كه از شهر مي
از جمله سخنراني استاد مطهري، با خودش سوغات 

ها پا قرصِ او كه اغلب بچه آورد. مشتريهاي پر ومي
چمدان كتـاب  كشيدند. بودند، هميشه انتظارش را مي

ي چيده بود و آنها را به شـرط  و نوار را با نظم خاص
اين كه كسي بپذيرد كتاب را كامل بخواند و نوار را تا 

  *بخشيد.آخر گوش كند، به او مي

  

 .26خاكريز هزار و يك، ص  *
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  اش، چمدان پر از كتاب بود!دارايي
  توسنشهيد مهدي 

آخر، قبل از رفتن به جبهه، كليد چمدانش  يهدفع
ايـن را  «را داده بود به همسر برادرش و گفتـه بـود:   

بعـد از شـهادت مهـدي،    » فقط تحويل مادرم بدهيد.
چمدان را باز كردم. پر از كتاب، نوار، قرآن، مفـاتيح  

مـردم  «اش هم در آن بود. گفتم: نامهو... بود؛ وصيت
داراييِ جوانِ من بعد از ايـن همـه    شاهد باشيد، اينها

  *»تكاپو و تلاش در دنياست.

  

 .49خاكريز هزار و يك، ص  *
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از بلندگوي مسجد جوانان را به مطالعه 
  كرددعوت مي

  شهيد حسين قرباني
كتابخانه براي هر جايي لازم است، اما هيچ كس 

تعداد زيـادي   كرد. آن وقتها از كاشمربه آن فكر نمي
جايي  ،كتاب براي مسجد آورده بودند. هر چه گشتيم

 ـ حسـين كـه    يهبراي برپايي كتابخانه نبود. سر و كل
پـس ايـن   «نگاهي به اطراف كرد و گفـت:   ،پيدا شد

خورنـد؟ كنـار هـم    ها و چوبها به چه درد مـي تخته
جا كنار آن شير آب شود كتابخانه. آنمي، گذاريممي

شـود! كـاري   اي داير ميكنيم و كتابخانهرا تعمير مي
  »ت كنيم!فقط بايد هم ،ندارد

انـدازي شـد و هـر روز از    مسجد راه يهكتابخان
را براي مطالعه به مسجد دعوت  نپشت بلندگو جوانا

اي لهلغُآيد. چه غُكرد. صداي حسين هنوز هم ميمي
  در مسجد بود.

 ،ن كتابي كه داشـت دو كارتُ -به خانه آمد و يكي
چـه كـار   «جمع كرد. خيلي خوشحال بود. پرسـيدم:  

  »؟كني حسينمي
هـا لازمـش   برم براي مسجد. بچـه ينها را ميا -

 دارند. بايد ببيني! حالا مسجد روسـتا هـم كتابخانـه   
  دارد!
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اي كـه بعـدها نـام حسـين را بـر خـود       كتابخانه
  ;.گرفت

  

  .138آخرين معادله، ص  ;
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  مرغ! يهكتاب در لان يهمطالع
  شهيد سيدمحمود سبيليان

از انقلاب، كتابي بـه   پيشكرد: خودش تعريف مي
بردنـد،  يد كه اگر نيروهاي امنيتي بويي مـي دستم رس

شـد. كتـاب را درون   براي من بسيار گران تمام مـي 
مان قايم كرده بـودم. يـك روز   مرغ، در خانه يهلان

خيز رفتم داخل؛ در رفتم مرغها را بيرون كردم و سينه
بـا   .شـدم حالي كه جا تنگ بود و به شدت اذيت مي

ي كه از طريـق  همان حالت درازكش، به رغم نور كم
رسيد، كتـاب  سوراخ كوچك سقف لانه به داخل مي

  *را خواندم.
  

 .62سوداي عشق، ص  *



مطالعه و كتابخواني  

 

79 

  

  

  

  

  

  

  

  توصيه به مطالعه، تفكر و عبادت
  شهيد سيدمحمود سبيليان

عزيـزان!  «كرد: ها توصيه ميمحمود، دائماً به بچه
يد: باش نظر داشته باشيد و به آنها پايبندمد اسه نكته ر

كه خود وي، بيش از چيزي  ».مطالعه، تفكر و عبادت
  كرد.ها عمل ميديگران به آن

***  
رفتـيم كاشـمر،   ست روزي از مشـهد مـي  هيادم 

تا حالا فكر كـردي چـرا   «سيدمحمود از من پرسيد: 
  »بوده؟ هايم و هدف خدا از خلقت ما چآفريده شده

 ،من، جوابهايي دادم، اما براي او قانع كننده نبـود 
ه جـوابش را پيـدا   آينـد  يهلذا از من خواست تا هفت

  *كنم.
  

 .93سوداي عشق، ص  *
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  كنم مطالعه را از ياد نبريدوصيت مي
  شهيد علي جان جشني

برادران عزيز مـن چيـزي زيـادي در ايـن دنيـا      
به جز كتابهاي مذهبي و  ،اگر هم داشته باشم ،نداشتم
كنم آنهـا را  به شما توصيه مي .اي چيزي ندارمحوزه

ه هستند و به به كساني كه احتياج دارند و اهل مطالع
شهر بدهيد تـا جوانـان و    يهعلمي يهخصوص حوز

كـافي را ببرنـد. بـه     يهاستفاد هادوستان بتوانند از آن
كـنم مطالعـه را از يـاد    شما جوانان عزيز وصيت مي

هاي شهر برويد و مطالعـه كنيـد و   به كتابخانه .نبريد
آنها را در زندگي سرمشقي براي خود و ديگران قرار 

  *دهيد.
  

 .101وهرهاي شب چراغ، ص گ *
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  يهكتاب براي مطالع يهمعاوض
  !تربيش هايباكت

  شهيد غلامعلي مصطفايي
بـرادر مصـطفايي پـس از فراغـت از تحصــيل و     

به رفت، » تهران«كار و تحقيق به  براي ،گرفتن ديپلم
 ـ ،رغم مشكلات مالي كه داشت عجيبـي بـه    يهعلاق

مناسـب   يهمطالعه داشت و به علت نداشـتن بودج ـ 
بعضـاً پـس از خريـد كتـاب و      ،خريـد كتـاب   براي
 ،كتاب را با كتاب ديگري كه نياز داشت ،آن يهمطالع

كرد و به اين روش كتابهـاي متعـددي را   معاوضه مي
كرد. او همواره دوستان و همرزمان خود را مطالعه مي

آموزي و صـبر و بردبـاري دعـوت    به مطالعه و علم
  *د.كرمي

  

 .133شب چراغ، ص  گوهرهاي *
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  منظم براي مطالعه يهبرنام
  ضا شاهديشهيد ر

راهنمايي آزادي به اتفاق دوستانش  يهدر مدرس
زمان با نهضت و قيام هم ،كننداي تأسيس ميكتابخانه

ملت مسلمان ايران، رضا به صفوف تظاهر كننـدگان  
پيوندد. و اينك آنچه را كه آموخته بود و آنچه را مي

با فريادهاي مـرگ   ،دست آورده بوده كه از عبادت ب
كـرد. او  تهاي گره كـرده متجلـي مـي   بر شاه و با مش

اوقاتي از شبانه روز را صرف مطالعات كتب مـذهبي  
ن و هم در امتحـا  ،سرشار رضا او را استعداد .كردمي

 ـ  يهكلاس درس نمونه كرده بود و هم او را در مطالع
غيــر درســي موفــق، و اوقــاتي از زنــدگي  هــايباكت

 طور منظم در اختيار خانواده گذاشـت. ه خويش را ب
اثـر   شمحبت او به پدر و مادر و برادران و خويشان

  گذاشت. يعميق
اي شخصي تشكيل داد تـا هـم   در خانه كتابخانه

خود و هم اعضـاي خـانواده بتواننـد از آن اسـتفاده     
  *كنند.

  

 .204گوهرهاي شب چراغ، ص  *
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  بهترين سوغاتي او كتاب بود
  شهيد امير (خسرو) صفايي

شهيد  داستاني و اخلاقي هايباكت يهامير به مطالع
 ـ  زيـادي داشـت.    يهدستغيب و شهيد مطهـري علاق

كـه  بهترين سوغاتي براي او كتاب بـود. بعـد از ايـن   
آنها را نصـف قيمـت    ،كردكتابها را مطالعه مي يههم
  *خريد.فروخت و كتابهاي جديدي ميمي

  

 .247گوهرهاي شب چراغ، ص  *



   مطالعه و كتابخواني

 

84

  

  ترين استاد دانشگاهجوان
  شهيد محمدرضا عقيقي

خلنـي  رب اد«پشت در ايستادم و زير لب گفتم: 
مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق وجعلنـي مـن   

  »لدنك سلطانا نصيرا.
ــرام     ــه احت ــجوها ب ــدم. دانش در زدم و وارد ش

اما شروع كردند بـه پـچ پـچ كـردن. روي      ،ايستادند
ا را ههدلم را باز كردم. جزو يهصندلي نشستم و سفر
  روي تريبون گذاشتم.

  ببخشيد استاد؟ -
  بله. -
  شما استاد ما هستيد؟ -
  اگر خدا بخواهد. -
گوينـد شـما   ولي درست است كه مي ،ببخشيد -
  ترين استاد دانشگاه هستيد.جوان

اميــدوارم بــدترين اســتاد «لبخنــد زدم و گفــتم: 
  »نباشم.

هـا بـا   االله گفتم و درسم را شروع كردم. بچـه بسم
توانستم رضايت دادند و ميدقت به سخنانم گوش مي

  **لحمدالله...هايشان بخوانم. ارا در چهره
  

  .39-38تا حوالي ملكوت، صص  **
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  كتابِاين را هم تمام كردم، 
  تازه چه داري؟

  شهيد محمدرضا عقيقي
من و سـعيد در سـنگر نشسـته بـوديم و كتـاب      

خوانديم. ساعت يك و نيم سعيد خوابش گرفت و مي
نيم  خوابيد. من بيدار بودم و كتاب را تا آخر خواندم.

ساعتي استراحت كردم و بعد وضو گرفتم و ايسـتادم  
داشــتم تشــهد  ،مــاز. ســعيد وقتــي بيــدار شــدبــه ن
 يك«سعيد پرسيد:  ،كه تمام كردم خواندم. نماز رامي

  »بيدار شدي؟
  قبل از اذان صبح. -
  اصلاً خوابيدي؟ -
 ـ   - رت زدم. وقت براي خوابيدن زيـاد اسـت. چ

  استراحت كردم. حالا هم سر حالم.
 كتـاب «پرسـيدم:   .كـرد هنوز بهت زده نگاهم مي

  »اري. اين را هم تمام كردم.تازه چه د
بايد برايـت   ،شودجوري نمياين«خنديد و گفت: 

  »كيلو كيلو كتاب بياورند.
  *هر دو خنديديم.

  

 .41-40تا حوالي ملكوت، صص  *
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  خواندهميشه كتاب مي
  شهيد مرتضي خورشاهيان

خوانـد. در هـر   پدر هميشه كتـاب و مجلـه مـي   
روز كـه چشـمهايت را تـوي اتـاق     ساعت از شـبانه 

خوانـد.  كه كتاب مـي  ديدير را ميپدچرخاندي، مي
گفت. خط قشنگي هم داشت. حتي خـط  شعر هم مي

قشنگ بـود.   ،دادكه بوي اعتراض ميهم اي آن نامه
وقت حرفش را پشت مصلحت پنهان نكـرد.  پدر هيچ

  *آمد.از ريا و تظاهر بدش مي

  

 .66سهم ما از جنگ، ص  *
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  خوانم!فردا يك كتاب ديگر مي
  شهيد اسداالله كشميري

ــ ــان مدرس ــت. راه ر يهده خودم ــايي نداش اهنم
رسـيد.  مـي » پِرمْـي «كرد تا بـه ده  زيادي را طي مي

هنوز انقلاب نشده بود. هر شب با يكـي از كتابهـاي   
آمـد. بـا   استاد مطهري يا دكتر شريعتي به خانـه مـي  

وجود خستگي درس و مدرسه و راه طولاني، كتـاب  
جـان چـراغ،   گرفت و زيـر نـور بـي   را در دست مي

افتـاد.  . پلكهايش گاهي روي هـم مـي  كردمطالعه مي
كـرد،  ولي خيلي زود خـودش را جمـع و جـور مـي    

  داد.زد و به خواندن ادامه ميپلكهايش را به هم مي
  »خوب بابا جان! بلند شو برو بخواب!«گفتم: مي

بگذار «گفت: داد و ميهايش را قورت ميخميازه
  »خوابم.روم ميكتاب را تمام كنم، بعد مي

فردا شب تمامش كـن! چـه اصـراري    « گفتم:مي
  »است كه امشب كلكش را بكني؟

مجبـورم يـك    ،اگر كتاب را تمام نكنم«گفت: مي
قران ديگر بدهم و يك شب ديگر كتاب را نگه دارم. 

دهم و خوانم. فردا يك قران را ميكتاب را امشب مي
كنم. شما برويـد بخوابيـد!   يك كتاب ديگر كرايه مي

  *»!نگران من نباشيد
  

 .26-25حريف شب، صص  *
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  سنگر كوچكي براي مطالعه
  شهيد امير بهادري

كرد. در چندين عمليـات حضـور   ع كار ميتوقّبي
وقت دوست نداشت مسئوليت يـا پسـت   داشت. هيچ

  ل كند.واجرايي را در گردان قب
فقـط سـنگر    .زن باشـد دوست داشت آر.پي.جي

كوچكي را براي مطالعه انتخاب كرده بود. چندين بار 
گفته بودند كه سنگر در تيـررس آتـش دشـمن    به او 

دشمن غلط «گفت: آباداني مي يهاست. اما او با لهج
از  ،داشته باشد مرا بكشـد را كه شهامتش كند. آنمي

  *»مادر زاده نشده است.
  

 .50ها، ص ناگفته *
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  تأليف كتاب
  شهيد علي برز نريماني

شهيد نريماني بـا عنايـت بـه مطالعـه در تمـامي      
و تـوان فكـري بـالا برخـوردار      ها از استعدادزمينه

بودند. به همين منظور در مباحـث مختلـف آمـادگي    
ــتند ــايري  .لازم را داش ــائل عش ــوص مس  ،در خص

شـرع  خصوصاً موضوعات عرفي كه بعضاً با مسائل 
 ،اختلاف داشت و اولين مورد آن بحث باشلوق بـود 

و به چاپ رساند و كرد كتابي با صفحات كم نگارش 
طوايـف   يهيير اين امر مهم در كليهمين امر مبناي تغ

 ـ ي از همـين كتـاب،   شد كه در خيلي از جاها با تأس
سنّت غلط باشلوق در بين عشاير برداشته شد و بعد 

  *شود.از آن طبق موازين شرعي عمل مي
  

 .90از ايل تا ملكوت، ص  *
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  »ن و القلم«نمايشگاه 
  شهيد محمدرضا فراهاني

بار بود كه چنـين كـاري در همـدان انجـام     اولين
  گاه كتاب.شد؛ برگزاري نمايشيم

ترين پول و البته با مشكلات فراوان، كتابهـا  با كم
  را تهيه كرد و آورد.

غوغا كرده بود. خيلي كتاب » ن والقلم«نمايشگاه 
  *فروخته شد.

  

 .24، ص آن شب قدر *
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  مداوم داشته باشيم يهمطالع
  شهيد محمدرضا فراهاني

 ،شديم و او فرمانده بود يا نبـود هر جا مأمور مي
  كرد:بر اين موارد تأكيد مي

»اخلي داصلاح امور  ،دوم ؛سازي نفسل، پاكاو
  گاه؛ انجام مأموريت.و آن

  چند كار روش و فكرش بود:
ما از ايـن  «گفت: ك با مردم. ميارتباط نزدي -1

  .»مردم هستيم، نبايد خودمان را از آنها جدا بدانيم
تقل يم تا بتوانيم مسمداوم داشته باش يهمطالع -2

  فكر كنيم.
 *به جوانان عشق بورزيم. -3

  

 .89آن شب قدر، ص  *
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  كمك به چاپخانه براي آماده شدن كتاب!
  شهيد غلامحسين افشردي (حسن باقري)

ي قيام حضرت مهد يهدرباربه ياد دارم كه كتابي 
الشريف) در دست چـاپ بـود.   االله تعالي فرجه(عجل

قراردادي بين مساجد و چاپخانه بسته شده بـود كـه   
د. شعبان آماده كنن يهب را در روز جشن نيماين كتا

ه س -اما متوجه شديم كه گويا به دلايلي، كتاب با دو
خواسـتيم ايـن   روز تأخير چاپ خواهد شد. ما مـي 

كتاب را در ايام جشن به مردم عرضـه كنـيم و اگـر    
  رسيديم.شد، ما به هدف خود نميديرتر آماده مي

جد، از هـاي مس ـ شهيد افشردي چند نفر از بچـه 
چند روز در چاپخانـه   جمله خود مرا جمع كرد و ما

كمك كرديم تا كتاب به موقع در بيايد و عامل اصلي 
اين تلاش شهيد افشردي بود. او اصرار داشت كه اين 
كتاب ارزش فرهنگي زيادي دارد و حتماً بايد تا روز 

شعبان  يهجشن آماده شود، كه بحمداالله كتاب در نيم
  *ه شد.براي مردم عرض

  

 .15ها، ص چشم جبهه *
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  بايد خواب به سراغمان بيايد!
  شهيد رسول هلالي

ــا پيــروزي انقــلاب ــي در  ،ب شــهيد رســول هلال
السـلام) اصـفهان   صـادق(عليه امام يهعلمي يهمدرس

مشغول تحصيل شد. او پشـتكار بسـياري در كسـب    
 ـ   يهعلم داشت. عصرها براي درس خواندن بـه خان

و شـبها در   رفـت يكي از دوستان روحاني خود مـي 
بـود. در آن   هاخانه تا ديروقت مشغول خواندن درس

د. كرسرماي زمستان بخاري را خاموش و فعاليت مي
 ،كنـي پرسـيدم چـرا اسـتراحت نمـي    وقتي از او مـي 

بايد خودمان را بسازيم و ورزيده شـويم.  «گفت: مي
قدر كار و مطالعه آنبايد ما نبايد سراغ خواب برويم. 

  *»سراغمان بيايد.كنيم تا خواب به 
  

 .47صداي خروش، ص  *
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  مهمات، كتاب است!
  شهيد حسين صنعتكار

براي شروع هر عملياتي بايد به همراه مهمـات و  
شديم. يكي وسايل مورد نياز در آن منطقه مستقر مي

 ،سازي نيروها مشغول بـوديم از روزهايي كه به آماده
متوجه شـهيد حسـين صـنعتكار شـدم كـه تعـدادي       

آورد. نزديك او مراه خود ميصندوق مهمات را به ه
شدم و خواستم بدانم كه ايـن مهمـات را بـراي چـه     

هـا را  كند. در حالي كه در يكي از جعبـه جا ميجابه
اينها مهمات نيست، كتـاب  «به من گفت:  ،كردباز مي

محـور   يهاو فرمانـد » است، براي من مهمات است.
 ـ   ،نجف اشرف بود 8عملياتي لشكر   يهولـي بـا هم

هميشـه فرصـتي را    ،وليت و مشكلاتي كه داشتمسئ
داد. او اختصـاص مـي   سهابراي مطالعه و خواندن در

زير آتش سنگين دشمن خيلـي آرام و خونسـرد در   
سنگر مشغول مطالعه بود و در همـان حـال    يهگوش

  *نيروها را زير نظر داشت.
  

 .73صداي خروش، ص  *
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  كردشبها قبل از خواب حتماً مطالعه مي
  شهيد رضا كريمي

شوي؟ بـالأخره آدميـزاد   ناراحت ميچرا «گفت: 
اش زيـر  نامـه بايد وصيت كند. مؤمن هم بايد وصيت

ابروهـايم را بـالا انـداختم و گفـتم:     » سرش باشـد. 
راهم را گـرفتم  » نخير، براي من از اين حرفها نزن.«

 ـ ،كه بروم توي آشپزخانه  يهبا صدايي بلندتر از دفع
گويم. خوب باشد. اصلاً ديگر هيچي نمي«قبل گفت: 

دلـم  «دوباره رفتم پيشش. گفـت:  » بيا بنشين كنارم.
» خواست اين كتابها را برايت جور كنم، ولي نشد.مي

ام بود. گفت كه توي قبالهكتابهاي شهيد مطهري را مي
 ،حـالا كـه يـك تعـدادش را دارم    «خنديدم و گفتم: 

خـودش خيلـي   » رسم اينها را بخوانم.اصلاً ببين مي
قبـل از خـواب حتـي اگـر نـيم       مطالعه داشت. شبها

خوانـد.  شـد، كتـاب مـي   ساعت يا يك ربع هم مـي 
البلاغه را هم امام را دوست داشت. نهج يهنامزندگي

خواند. اگر هـم چيـزي بـه نظـرش جالـب      زياد مي
خواند. اگـر هـم چيـزي بـه     آمد، براي من هم ميمي

خوانـد.  آمـد، بـراي مـن هـم مـي     نظرش جالب مـي 
گرفت و ريز به ريزش را هم ميهاي مختلف روزنامه

گفت آدم بايـد از دور و بـرش   كرد. ميرا مطالعه مي
  *گذرد.خبر داشته باشد و بداند در اطرافش چه مي

  

 .105-104)، صص 11از عشق بايد گفت ( *
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  شدوقتش بيهوده تلف نمي
  شهيد علي موحددوست

  گيري مسائل سياسي و تحليل و بررسي آن.پي
  برداري.گوش دادن به سخنان امام و يادداشت

ــاي  خو ــه نواره ــا گــوش دادن ب ــدن تفســير ي ان
  سخنراني علما.

گذاشت وقـتش بيهـوده تلـف شـود. در هـر      نمي
كرد، اگر فراغتي پيدا مي ،زماني حتي در بين عمليات

  *داد.سخنراني گوش مي

  

 .102)، ص 10ستارگان درخشان ( *
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  نويسي كتابهاي مطالعه شدهخلاصه
  شهيد ابراهيم جعفرزاده
 داخل زيرزمين پر بود از كتاب. كتابهاي عقيدتي،

داد بـه  يكي آنها را امانت مـي ياسي و انقلابي. يكيس
  ها.بچه

اي در با دسـته  ؛يك دستگاه چاپ قديمي هم بود
ها را چاپ شد اعلاميهكنارش كه با چرخاندن آن مي

چرخاندنـد و  هـا دسـته را مـي   كرد. بـه نوبـت بچـه   
  شد.ها تكثير مياعلاميه
□  

  تعدادي كتاب از استاد مطهري داشت.
ر هــم تهيــه كــرد و داخــل خانــه، تعــدادي ديگــ

 اي زد تا مردم محل استفاده كنند. سال پنجاهكتابخانه
تقل و شش بود كه كتابخانه را به امامزاده شاه زيد من

 كرد. سال پنجاه و هشت، همان كتابخانه تعاوني محل
شد. آن روزها تعاونيها خيلي به معيشت مردم كمـك  

  .ندكردمي
□  

هـر كتـابي را كـه     .خودش مسئول كتابخانه بـود 
چسـباند كـه   اي ميپشت جلد آن برگه ،دادامانت مي

آن را داخـل   يهكتاب خلاص يهخواسته بود خوانند
  برگه بنويسد.
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خوانـد و  ها را ميبعد هم خودش با دقت خلاصه
  *داد.به بهترين آنها جايزه مي

  

 .38و  37، 36)، صص 11ستارگان درخشان ( *



مطالعه و كتابخواني  

 

99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كتابهاي مبتذل و گمراه كننده
  شهيد ايرج تيموري

مشغول تحصـيل بـود، تعـدادي كتـاب      زماني كه
گمراه كننده و غيراسلامي توزيع كرده بودنـد.   ،مبتذل

اكنون قائم مقام به همراه آقاي علي آقامحمدي كه هم
صدا و سيماست (بـا توجـه بـه زمـان مصـاحبه) و      

آن كتابها را آتـش زدنـد. بـه     ،چنين آقاي قنبريهم
نـدان  همين علّت ساواك آنها را تبعيـد كـرد و بـه ز   

  ;;انداخت كه بعد از كليّ اذيت آزاد شدند.

  

  .48هاي عشق (شهيد ايرج تيموري)، ص با افلاكيان در جاده ;;
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  كردكتاب براي هر سنيّ تهيه و هديه مي
  شهيد موسي نامجو

كـرد. در  ها كتاب هديه مـي ام عيد به بچهاو در اي
شد و ام صندوق جلو فولكس او پر از كتاب ميآن اي

 كرد.آنها را به جوانان و نوجوانان فاميل هديه مي
كرد و بـه افـرادي از   ا كنترل ميها راو درس بچه

گفـت:  مـي  ،تر بـود كم 18آنها از  هايهفاميل كه نمر
بگيريـد تـا برتـري شـما كـه از       20شما هم بايـد  «

 ،گذاريـد مذهبي هستيد و چادر به سر مي يهخانواد
هاي بـدحجاب بداننـد كـه    آشكار شود. و بچه كاملاً

شما برتر از آنها هسـتيد، چـون حجـاب را رعايـت     
 ـ مي ه كنيد و در درسها هم بايد از آنها برتر باشـيد ك

هـاي  هـاي مـذهبي برتـر از خـانواده    بدانند خانواده
 »غيرمذهبي هستند.

□ 

ــ يهاولــين خــاطر ام عيــد مــن بــا دايــي، بــه اي
گردد. آن وقتها مـا كوچـك بـوديم و دوسـت     برمي

داشتيم از بزرگان فاميل عيدي بگيريم. دايي موسـي  
داد و بعـد از مـا   ي كتـاب مـي  براي ما به عنوان عيد

خواست كه آن كتاب را كه به اقتضـاي سـن هـر    مي
در مـدت يـك هفتـه بخـوانيم و      ،كردكسي تهيه مي
آن را بـازگو كنـيم. ايـن ارتبـاط      يهخلاصه و نتيج
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خيلي مهم بود كه دايي با ما ايجاد كـرده بـود. و مـا    
دايـي را كـه    يهدوست داشتيم كه هر چه زودتر هدي

بگيريم و آن را بخوانيم و بعـد آن را   ،بوديك كتاب 
تحويل دهيم و احيانا  ،داددر كنفرانسي كه تشكيل مي

 كتاب ديگري به ما از طرف دايي اهدا شود.
ها و بزرگهاي فاميـل نفـوذ   بچه يهدايي روي هم

بار با برنامه كرد كه داشت. او ما را طوري تربيت مي
خواست آن از ما ميداد و كتابي به ما مي بياييم. مثلاً

مان از آن خبردار نشوند. را بخوانيم كه افراد خانواده
يا بـه نـوعي   و البته كتابها يا مربوط به شهيد مطهري 

 يهكتاب مذهبي بود. هدف دايي سـازمان دادن نحـو  
خواسـت مـا حسـاب شـده كـار      كار ما بود كه مـي 

  ;;كنيم.

  

  .26و  190شق، صص ع ةمدرس ;;
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  كتاب، بهترين دوست انسان
  شهيد جميل شهسواري

گرفتاريهايي كه داشت، دسـت از   يهل با همجمي
 دانسـتن بـود. مخصوصـاً    يهكشيد و تشنمطالعه نمي

 عجيبي به كتابهاي تاريخي و ادبي داشـت و  يهعلاق
كـرد.  ديد، آن را مطالعه ميهر جا كه كتاب خوبي مي

خواند. مـن خـودم   گرفت و مياز اين و آن كتاب مي
داشـتم   »ر...تاريخ مشـاهي «چند جلد كتاب از جمله 

 كه آنها را از مـن امانـت گرفتـه بـود. البتـه بعـد از      
ــانواد ــهادتش، خ ــل يهش ــن   ،جمي ــه م ــا را ب كتابه

ه يكي از كتابها با خط خودش نوشت برگرداندند. آخرِ
 »بهترين دوست انسان است ،كتاب« .بود

□ 
كرد. در اوقات فراغتش را با مطالعه پر مي تربيش

خيلـي   ،خوانـد كـه مـي  انتخاب كتاب و نوع مطالبي 
تنها كتابي كه هميشه بـا آن انـس داشـت،     .دقيق بود

حيـات ابـدي    يهقرآن كريم بـود و آن را سرچشـم  
  گفـت: دانست. در جمعهاي دوسـتانه، بارهـا مـي   مي
دلتان را با خواندن قرآن صاف كنيد، تا نور  يهآيين«

  ;;»الهي در آن بتابد.

  

  .92 و 16 صشهسوار كردستان، ص ;;
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  كردنمايشگاه كتاب داير مي
  حسن كاسبانشهيد 

 ـ  وقتي به خرم  يهشهر اعزام شـديم، او كـه روحي
هاي منازل مسكوني فرهنگي خوبي داشت، در خرابه

 نمايشگاه كتاب داير كرد.
با كمك گرفتن از مقرّهاي ديگر توانسـت مقـدار   

آوري كند و در نمايشگاه اي كتاب جمعقابل ملاحظه
 قرار دهد.

 ــ ا رزمنـدگان، از مقرّهــاي نزديــك مــا بــه آن ج
 ـ  كردند و كتابمراجعه مي ه هاي مـورد نيازشـان را تهي

 دند.كرمي
 يهكار در انجمن اسلامي و كتابخان يهاو كه سابق

ها را دبيرستان را داشت، توانست وقت خالي رزمنده
  ***پر كند.

  

  .51حديث قرب، ص  ***
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  بهتر است چه كتابي بخوانيد
  شهيد اسماعيل دقايقي

نه و پيش اهل مطالعه و رفيق كتاب بود. به هر خا
هديـه   يرفـت، اول كتـاب  هر دوست و آشـنايي مـي  

هاي كتـاب بـاخبر بـود. كتابهـاي     كرد. او از تازهمي
مناسب كودكان و نوجوانان را نخست خودش مطالعه 

سـازي  آمد و با زمينـه ما مي يهد و بعد به خانكرمي
  ;;;گفت كه بهتر است چه كتابي را بخوانيد.مي

  

  .236ماه، ص  ةبدرق ;;;
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  و صف نانوايي!مطالعه در اتوبوس 
  شهيد سيدمرتضي شفيعي

به مطالعه داشت و  يخاص يهعلاق» سيدمرتضي«
داد. وقتـي  هيچ فرصتي را بدون مطالعه از دست نمي

ود كتابي را با خ ،رفتبراي خريدن نان به نانوايي مي
كرد. در اتوبوس هم برد و در صف نان مطالعه ميمي

عرفـاني  كـرد يـا يادداشـتهاي    يـا مطالعـه مـي    غالباً
نوشت. خواب او بسيار كم و بدون زيرانداز بـود.  مي

 خوابيد نوشته بود: در اتاقي كه مي
 خواب بر عاشقان حرام بود«

 »خواب آن كس كند كه خام بود
 4كربلاياين عارف بيداردل، سرانجام در عمليات

  ;;;جاودانه شد.
  

  .195سروهاي سرخ، ص  ;;;
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  به مطالعه يهعلاق
  شهيد مهدي برنجي يوسفي

كـرد و  مند بود و بسيار مطالعه ميلعه علاقهبه مطا
 يهبخصوص به كتابهاي شهيد بزرگوار دستغيب، علاق

به مطالعه و همت والايش  يهبخصوصي داشت. علاق
باعث شد، كه به كمك دوستانش، اقدام بـه تأسـيس   

 يهاي بنام هـدف نمايـد، كـه مـورد اسـتفاد     كتابخانه
  ;;;نوجوانان و جوانان محل قرار گرفت.

  

  .9 قربانگاه عشق، ص ;;;
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  مسجد برد يهكتابها را به كتابخان
  شهيد رضا صفري

كتابهايي را كه در طول چند سـال خريـده بـود،    
كـه گفـتم:    جمع كرد و خواست از خانه بيرون ببـرد 

خـواهم  مـي «گفت: » بري داداش؟كتابها را كجا مي«
در مسجد يك كتابخانه درست كنم تا همـه از اينهـا   

  ****»استفاده كنند.

  

  .39ص  ،زنگ عبور ****
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  كشم!از كتابهاي خوانده نشده خجالت مي
  شهيد مهدي باكري

مهمات را داده بود طبقـه زده   يهمهدي يك جعب
بودند و به جـاي كتابخانـه گذاشـتيم كنـار اتـاق و      

اگر وقـت  «گفت: كتابهايمان را چيديم داخل آن. مي
افتـد  كنم بخوانم، اقلاً چشـمم كـه بـه آنهـا مـي     نمي

پرده بود از المعجم آيات به من س» كشم.خجالت مي
ايثار و شهادت و جهاد و هجرت را دربياورم. هربار 

دادم بخوانـد.  آمد، چيزهايي كه درآورده بودم، ميمي
مــان دو طبقــه داشــت. ســرويس بهداشــتي و خانــه

پايين بـود كـه يكـي از دوسـتان      يهآشپزخانه، طبق
  ;;;;هايش نشسته بودند.مهدي با خانم و دوتا بچه

  

  .22، ص 6پنهان ماه، ش  ةنيم ;;;;
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  ورت يادداشت مطالبضر
  شهيد حميدرضا نوبخت

زياد،  يهاهل مطالعه بود؛ حتي اگر به علت مشغل
وقت لازم را نداشـت، در اتومبيـل مشـغول مطالعـه     

شد. داخـل اتومبيـل نوارهـاي سـخنراني اسـتاد      مي
 ــمظـاهري را گــوش مــي  يادداشــت  يهكـرد. دفترچ

كـرد كـه بـه    داشت. هميشـه بـه مـن يـادآوري مـي     
تماد نكن؛ آدم زرنگ كسي است كـه از  ات اعحافظه
ولي نبايد به آن اعتماد كـرد؛   ،اش استفاده كندحافظه

چون ممكن است به علت ترس، رعب و وحشت يـا  
حالتهاي مشابه، مطالـب از ذهـن آدمـي بپـرد. اگـر      

مطالب بـه آسـاني بـه     يههم ،يادداشت داشته باشيم
  ;;;;گردد.ذهن ما برمي

  

  .103تا آخرين ايثار، ص  ;;;;
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  مطالعاتي داشت يهبرنام
  شهيد مجيد بقايي

از كارهايي كه مجيد «گويد: يكي از دوستانش مي
 ـ ،براي خودش داشـت  مطالعـاتي بـود. مـا     يهبرنام

ديديم كـه مطالعـه   كتابهاي مختلفي را در دستش مي
اي كه بـه امـام زمـان    كرد. به علت عشق و علاقهمي

كرد. آن حضرت تحقيقاتي مي يه، دربار(عج) داشت
ه و جهاد نيز مطالعه داشـت و  جنگ و جبه در مورد

احاديث مربوط  يهتوسط يكي از روحانيون در زمين
  »دست آورده بود.ه به اين زمان اطلاعاتي ب

فراواني داشت و حتـي   يهاو به زبان عربي علاق
يك كلاس عربي برقرار كـرده بـود. بعضـي اوقـات     

شد و بـرادران پشـت سـر ايشـان نمـاز      پيشنماز مي
هي كه ايـن آمـادگي را در خـود    خواندند. اما گامي

گرفـت كـه   كرد و در حـالي قـرار مـي   احساس نمي
توانست پيشنماز باشـد، هـر چـه بـه او اصـرار      نمي
  ;;;;پذيرفت.نمي ،كردندمي

  

  .27مقاومت، ص  ةاسو ;;;;
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  گذاشت!مطالب را به بحث مي
  شهيد اسماعيل دقايقي

ماند و مطالعه بسيار شبها بود كه تا صبح بيدار مي
آگـاهي و اطـلاع يـافتن از     كـرد و در مطالعـه و  مي

نظرات ديگران بسـيار جـديت داشـت و عـلاوه بـر      
گذاشت و مطالعه، روز بعد، آن مطالب را به بحث مي

پرداخت. وي در اين راستا، كنفرانسهاي به نقد آن مي
علمـي و مــذهبي جــاذب و جــالبي را در دانشــكده  

داد و در جريان همين جهاد علمي بود كـه  ترتيب مي
افكار و شخصيت والاي  يهذوب و شيفتبه شدت مج

 ـ شـود  استاد شهيد مطهري مـي  آثـار   يهو بـه مطالع
  *****پردازد.ارزشمند استاد مي

  

  .21خورشيد بدر، ص  *****
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  دهند!مردم به كتاب خيلي اهميت نمي
  شهيد اسماعيل دقايقي

نخستين مسافرت مـن بـه خـارج از خوزسـتان     
 )، همراه با اسماعيل بود. آن موقع كلاس1362(سال 

ست ان بودم. او بر اين باور بود كه لازم اول دبيرستا
هاي جديد برادرها و خواهرهاي خودش را با محيط

ن، آشنا كند. در همين سفر بود كه ما را به قـم، تهـرا  
اي از نوردي و پارهمحل تحصيلش و كوه يهدانشكد

جاهاي ديگر برد و در همين سفر بود كـه وقتـي بـه    
 يهبي فاطمبي شهر قم رسيديم، ما را به زيارت مزار

عليها) برد و بعد از آن براي خريـد  االلهمعصومه (سلام
كتــاب فروشــيها شــديم. در يكــي از  كتــاب، راهــيِ

هاي كتاب، تعـدادي از آثـار اسـتاد شـهيد     فروشگاه
گفـت:  با ابراز تأسـف مـي   اومطهري را برايم خريد. 

  »دهند.مردم خيلي به كتاب اهميت نمي«
بـه ويـژه    ،خـواني كتاباسماعيل هميشه ما را به 

  ;;;;;كرد.كتابهاي تاريخ اسلام ترغيب مي
  

  .108ماه، ص  ةبدرق ;;;;;
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  هاكمد هديه
  شهيد يوسف كلاهدوز

پولهايش را خـرج كتـاب خريـدن بـراي      تربيش
خريـد.  كرد. براي خودش هم مـي حامد و فاطمه مي

بگـذار بـراي    از كمد ريك جايي ا«گفت: هميشه مي
  ».دهديه. اصلاً يك كمد مخصوص هديه باش

اي بــازيتهــا كــه از كتــاب يــا اســبابخيلــي وق
گذاشت خريد و ميآمد، چندتا چندتا ميخوشش مي

بايد توي خانه چيـزي  «گفت: ها. ميتوي كمد هديه
رويم، ، تا وقتي جايي ميدبراي هديه دادن آماده باش

لازم نباشد تازه آن وقت برويم بـراي خودشـان يـا    
آمـد  اي مـي هر وقت بچه» اي بخريم.ن، هديهاشبچه

خواست به او كـادو بدهـد، از   مان و يوسف ميخانه
داشـت و  بـازي برمـي  ها كتـاب و اسـباب  كمد هديه

  ي قشنگ بود.داد. فكرهايش خيلمي
كرد. همه جور كتابي خودش هم خيلي مطالعه مي

 ـ و خواند؛ سياسي، مذهبي، تـاريخي، ادبـي  مي ي حتّ
 خواند وكتاب كودكان. كتابهاي بچگانه را با دقت مي

طـور يـا   اگر ايـن «گفت: داد. ميدر موردش نظر مي
  ;;;;;»تر بود.ها جالبنوشتند، براي بچهطور ميآن

  

  .38-37، صص 8نيمة پنهان ماه  ;;;;;
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  بايد مطالعه را جدي بگيريم
  شهيد يوسف كلاهدوز

يك روز در شوراي فرماندهي سپاه بوديم. چنـد  
ل نظـامي  ئمسا يهكتاب قطور با خود آورد كه دربار

: ق زد و رو به ما گفـت بود. چند صفحه از آنها را ور
 ببينيد، اينها خيلي هم چيزهاي مشكلي نيستند. مـا «

  »بايد مطالعه را جدي بگيريم.
ل مـديريت مـالي،   ئمسـا  يهتعدادي كتاب دربار

 يمانداشتم. از آن به بعد، كتابها يت پرسنلي و...مدير
ــي ــه م ــرديم. او دورا مبادل ــه روز -ك ــاب را س ه كت

 يهكه هنوز هماز اين آورد و منخواند و پس ميمي
  شدم. كتاب ايشان را نخوانده بودم، خجل مي

اين گروهكها خيلي تشـكيلاتي عمـل   «گفت: مي
تر عمل كند، ابتكـار عمـل بـا    كنند. هر كي سريعمي

ــا وقــت   اوســت. مــا بايــد خــود را وفــق بــدهيم ب
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  .102اي از نور، ص هاله *
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  ولي با پولش ،كردساده زندگي مي
  خريد!كتاب مي

  الحسين ثقفيانشهيد عبد
ــوم   ــلاس س ــين در ك ــايي درس عبدالحس راهنم

 خواند. به درس و كتـاب خيلـي علاقـه داشـت.    مي
خوش اخلاق بود و مهربان. با همه ساده و صـميمي  

پوشيد و ساده زندگي كرد. ساده لباس ميبرخورد مي
كرد. به ماديات اصلاَ تـوجهي نداشـت. اگـر هـم     مي

آن پـول كتـاب    رسـيد، فـوراَ بـا   پولي به دستش مي
  *كرد.مدرسه هديه مي يهخريد و به كتابخانمي

  

  .69تا ساحل سپيد سعادت، ص  *
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بزرگداشـت   يهكنگـر  –پـور سـميرا   هـا: اصـلان  چشم جبهه
 ـك -هزار شهيد استان تهـران  36سرداران شهيد سپاه و   يهميت

  .1376 -انتشارات
 -هدايت يهشر زمزمن -: عرب عامري يار محمدحديث قرب

1385.  
  .1380 -نتشارات شادرنگا -حريف شب: محمدزاده فهميه
ل حفظ آثار ك يهادار -نيا حسينخاكريز هزار و يك: فاطمي

  .1388 -و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان كرمان
مديريت  -خورشيد بدر: معاونت انتشارات مركز فرهنگي سپاه

  .1374 -امور كتاب
نشـر   -وجوي سيماي آفتابي: آزاد محمـود مهـدي  در جست

  .1375 -شاهد
يافتگان (دفتر چهارم): دفتر امور ايثـارگران وزارت چهـاد   ره

  .1388 -لمرو فرهنگق انتشارات -كشاورزي
يافتگان (دفتر دهم): دفتـر امـور ايثـارگران وزارت چهـاد     ره

  .1388 -نتشارات قلمرو فرهنگا -كشاورزي
 ـ -زنگ عبور: عرفاني سارا اعي دفتـر مركـزي   مديريت اجتم

  .1386 -اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانش آموزان
 -): حاجي حسيني الهه/ دهقاني زهرا10ستارگان درخشان (

  .1390 -ر ستارگان درخشاننش
 -): حاجي حسيني الهه/ كرماني هاجر11ستارگان درخشان (

  .1390 -نشر ستارگان درخشان
  .1385 -شرصريرن  -سروهاي سرخ: رجايي غلامعلي

  .1388 -هاشر ستارهن -سوداي عشق: سعادتمند ايرج
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  .1390 -شر پنجگاهن -سهم ما از جنگ: نجفي آذر
گـي نيـروي   معاونـت فرهن  -ادشمع محفل خاتم: محدثي جو

  .1366 -زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
 -زاده مرتضــوي ســيمينشــهرگان شــهر (جلــد اول): وهــاب
  .1389 -انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي
 -زاده مرتضـوي سـيمين  شهرگان شهر (جلـد سـوم): وهـاب   
  .1389 -انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي

  .1384-شر شاهدن -يخي موريسشهسوار كردستان: ش
 -نشر امينان -شهيد گمنام: گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي

1389.  
 -درخشـان  نشـر سـتارگان   -صداي خروش: جمشيديان ليلا

1389.  
  .1389 -نتشارات نيلوفرانا -عطر شقايق: خليلي عيسي

 -فرماندهان جوان: خلجي علي (واحد تحقيقاتي گل نـرگس) 
  .1388 -گسانتشارات شميم گل نر

: 2ان، ج شهرستان سـمن  -شهداي استان سمنان يهنامفرهنگ
بزرگداشـت سـرداران و سـه     يهكنگر -جمعي از نويسندگان

  .1389 -نتشارات زمزم هدايتا -هزار شهيد استان سمنان
: 3ان، ج شهرستان سـمن  -شهداي استان سمنان يهنامفرهنگ

و سـه   بزرگداشـت سـرداران   يهكنگر -جمعي از نويسندگان
  .1389 -نتشارات زمزم هدايتا -هزار شهيد استان سمنان

: 4ان، ج شهرستان سـمن  -شهداي استان سمنان يهنامفرهنگ
بزرگداشـت سـرداران و سـه     يهكنگر -جمعي از نويسندگان

  .1389 -نتشارات زمزم هدايتا -هزار شهيد استان سمنان
: 5شهرستان سـمنان، ج   -شهداي استان سمنان يهنامفرهنگ

بزرگداشـت سـرداران و سـه     يهكنگر -جمعي از نويسندگان
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  .1389 -انتشارات زمزم هدايت -هزار شهيد استان سمنان
: 6ان، ج شهرستان سـمن  -شهداي استان سمنان يهنامفرهنگ

بزرگداشـت سـرداران و سـه     يهكنگر -جمعي از نويسندگان
  .1389 -نتشارات زمزم هدايتا -هزار شهيد استان سمنان

: 7ان، ج شهرستان سـمن  -شهداي استان سمنان يهنامنگفره
بزرگداشـت سـرداران و سـه     يهكنگر -جمعي از نويسندگان

  .1389 -نتشارات زمزم هدايتا -هزار شهيد استان سمنان
: 8ان، ج شهرستان سـمن  -شهداي استان سمنان يهنامفرهنگ

بزرگداشـت سـرداران و سـه     يهكنگر -جمعي از نويسندگان
  .1389 -نتشارات زمزم هدايتا -يد استان سمنانهزار شه
: 9ان، ج شهرستان سـمن  -شهداي استان سمنان يهنامفرهنگ

بزرگداشـت سـرداران و سـه     يهكنگر -جمعي از نويسندگان
  .1389 -نتشارات زمزم هدايتا -هزار شهيد استان سمنان

سـرداران و   يهكنگـر  –قربانگاه عشـق: ابـول اولا خديجـه    
  .1381-خراسان و نشر رواق مهر شهيدان استان

بزرگداشت سـرداران   يهنگرك -كاش با تو بودم: حسيني رؤيا
شهيد و بيست و سه هـزار شـهيد اسـتان خراسـان، معاونـت      

  .1384 -ادبيات
شهدا و  يهتاد كنگرس -: ناصر دوست مجيدگمشدگان مجنون

 يهمكــانيز 31ســرداران شــهيد آذربايجــان شــرقي/ لشــكر 
  .1374 -عاشورا

 -لـوفران انتشـارات ني  -گوهرهاي شب چراغ: خليلي عيسـي 
1389.  
مـور  فرهنگي تاريخي شاهد ياران: بنيـاد شـهيد و ا   يهماهنام

  .1386 -نتشارات شاهدا -ايثارگران
مركـز اسـناد انقـلاب     -عشق: پـوربزرگ عليرضـا   يهمدرس
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  .1380-اسلامي
 ـ 16سـرداران و   يهكنگر -ها: آريانفر محمدرضاناگفته زار ه

  .1379 -يد كربلاي خوزستانشه
كل حفظ آثـار و نشـر    يهدارا -الديني اشرفنذر قبول: سيف

  .1388 -ارزشهاي دفاع مقدس استان كرمان
 -لـوفران انتشـارات ني  -نژاد عبدالرضانرگس شهيدان: سالمي

1388.  
 -ايـت فـتح  انتشـارات رو  -: برادران مريم6پنهان ماه  يهنيم

1386.  
 -ايـت فـتح  انتشارات رو -يعتي زهره: شر8پنهان ماه  يهنيم

1386.  
  .1386 -هاشر ستارهن -وقت قنوت: دلقندي طيبه

سـرداران و   يهشر كنگـر ن -اي از نور: قرباني محمدعليهاله
  .1376 -شهداي استان تهران

نشر  -): دهقان نيري عصمت61سرداران  يهخدا (قص يههدي
  .1386 -هاستاره


